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  مقدمه

 D  C  B       A 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلـه 

 .وصحبه أجمعين
 :أما بعد

بدون توحيد  چون توحيد اساس هر عمل است، و هيچ عملي
قابل قبول نيست، و همين توحيد است كه اگر درست گردد همة 

شود، و اگر كدام نقص به آن پـيش شـود سـائر     صحيح مياعمال 
شود اگر در  ، عبادت گفته نميافتد، و عبادت اعمال از قبوليت مي

آن توحيد شامل نباشد، مثل كه نماز بـدون طهـارت نمـاز گفتـه     
در عبـادت داخـل گـردد عبـادت را     و زماني كه شـرك   شود نمي

سـازد، و   وضويي طهارت را فاسد مي گرداند، چنانكه بي فاسد مي
سركه عسل را، و مواد زهـري زمانيكـه در جسـم انسـان داخـل      

بود كه رسـول   روي همين اساس. برد جسم را از بين مي شود مي
سال در مكة مكرمه تنها و تنها مسـائل توحيـد    13، مدت خدا 

  .ساخت و ايشان را از شرك برحذر  بيان و شرح نمود را به مردم
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  بزن بيخي كه آن را كفر شاخ است 
  ببر شاخي كه آن را شرك بار است

  است وي از خدا به هر چه كني شرك خالصر
  توحيد محض، كز همه رو در خدا كني  

مسـائل توحيـد از طريـق    «اگرچه قبلا بنده كتابي را به عنوان 
ميـان مـردم   ودم، و مجموعـه از آن  ترجمـه نم ـ  »سؤال و جواب

نمايـد كـه در    ايجاب آن را ميتوزيع گرديد، با اينهم اين موضوع 
آن چندين كتاب برشتة تحرير درآيد، و بدسترس خوانندگان قرار 

عقيـدة اهـل سـنت و    «لذا لازم ديدم كه رسالة را تحت نام  .گيرد
خـود  دوسـتان و بـرادران   تأليف نموده و بـه خـدمت    »جماعت

ايـن رسـاله بـه    اگر خداوند بخواهد بوسيلة  ايشان يم نمايم تاتقد
از خداونـد بـزرگ و توانـا    . مسائل عقيدتي خود آگاهي پيدا كنند

التجا دارم كه اين عمل ناچيز را قبول بارگاه خويش گرداند و بـه  
  .بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. من توفيق مزيد عنايت فرمايد

 دكتور نظام الدين نافع
 پاكستان –م آباد اسلا

  .ش. هـ 1388اول سال : تاريخ
  ميلادي 2009/ 17/4 مطابق با
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  توحيد
دهـم كـه هـيچ     گـواهي مـي  . »أشـهد أن لا إلـه إلا االله« :الف

  .نيست معبودي جز معبود برحق
گرفته شـده   »وحد الشيء يوحده توحيداً«از مصدر  :توحيد

  .است، يعني او را يگانه دانست به يگانه دانستن كامل
، توحيـد، عبـارت اسـت از عقيـده داشـتن باينكـه       و در شرع

خداوند جل مجده در ذات و صفات خويش يگانه و يكتا است و 
هيچگونه شريك، همانند، و همتايي ندارد نه از كسي زاده شده و 

  :فرمايد نه هم كسي از او زائيده شده است، باين دليل كه مي
 {  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

 L  S  R  Q  P  O  N  Mz )٤ – ١: الإخلاص( 
نه زاده * نياز است  خدا بي*   خداوند، يكتا و يگانه است: بگو«

و براي او هيچ مانند و * از كسي زاييده شده است ) هم(و نه 
  .»همتاي نيست

 ). ٢٢: الحشر( s      r  q  p  o  n  m  z} : فرمايد يز ميو ن
  .»بودي نيستخداوندي كه جز او مع او است«
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  :انواع توحيد
  :توحيد به سه نوع است

عبارت است از تصـديق و اقـرار نمـودن     :توحيد ربوبيت -1
باينكه خداوند جل مجده پروردگار همة موجودات است، و جـز  

مالـك و   آفريـدگار،  خداوند او تعالي پروردگاري وجود ندارد، و
كنـد و   رازق همة اشياء است، و تنها خداوند است كـه زنـده مـي   

رساند، و تنها او اسـت كـه    ميبخشد، و ضرر  و نفع مي ميراند مي
 در يـد كند، و زمام همة امور  دعا و تضرع بندة خود را اجابت مي

بـا او در   هيچ كسـي و صفت ربوبيت خاصة او است، و او است، 
  .شركتي ندارد صفاتش هيچ نوع

  :توحيد اسماء و صفات -2
باينكه خداوند متصـف   نكرد از تصديق و اقرارعبارت است 

به تمام اسماء عليا و صفات نيك و كمال بوده، و از همه نواقص 
خداونـد بـر همـة چيزهـا     : بطور مثال. و عيوب منزه و پاك است

  .عالم و دانا است، و بر همة اشياء قادر و توانا است
  :توحيد الوهيت -3

و آن اينست كه شخص اقـرار و عقيـده داشـته باشـد باينكـه      
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 همانا ذات خداونـد حقيقي و ذاتيكه قابل عبادت است معبود 
است، و بايد تنها و تنها ذات خداونـد مـورد عبـادت و پرسـتش     

نماز، روزه، زكـات، حـج،   : قرار گيرد، و همة انواع عبادات، مانند
... دعاء، نذر، ذبح، رجاء و اميد، ترس و خوف، توكل و محبت، و

  .مخصوص ذات يگانة او باشد... و
دهـم كـه    مـي گـواهي   »هد أن محمداً عبـده ورسـوله  أش« :ب
  . بنده و فرستادة خدا است محمد 

بنـده و   اقرار و تصـديق نمـودن باينكـه حضـرت محمـد      
فرستادة خداوند و خاتم پيامبران، و پيشواي جهان بشريت اسـت  
كه جهت هدايت و رهنموني انسانها مبعوث گرديده اسـت بـاين   

  :فرمايد دليل كه خداوند مي
{ Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ z )١١٩: البقرة .( 
  .»مژده دهنده، و بيم دهنده فرستاديمشك ما ترا بحق  بي«

   :فرمايد و نيز مي
 {ç   æ  åè  ì  ë  ê  é  z )٧٩: النساء( .  
ما ترا بحيث رسول فرستاديم، و خداوند بحيث گواه بسـنده  «
  .»است
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  شرك
شدن، شـريك  اعتقاد به خدايان متعدد، انبازي براي خدا قايل 

پرستان و مشركان براي خداوند  به خدا گرفتن، كفر و انبازيكه بت
  .قرار داده اند عالم 

فرق شرك با كفر آنست كه كفر، كـافر شـدن بوحـدانيت، يـا     
امـا  . باشـد  شريعت، يا نبوت، و يا انكار از ضـروريات ديـن مـي   

، عبادت بت و غيره، و يا كسـي را  شرك، اعتقاد به خدايان متعدد
  .ك قرار دادن استيه خداوند در عبادت شرب

  

  اقسام شرك
  :شرك به سه نوع است

  .شرك اكبر -1
 .شرك اصغر -2

 .شرك خفي -3

، عمل را ضايع نموده و سبب دخول شرك اكبر - 1
: فرمايد چنانچه خداوند مي. گردد هميشگي شخص به دوزخ مي

 {¨ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡z   » اگر
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همة اعماليكه انجام داده اند از ايشان نابود  آورند ايشان شرك مي
  . »گردد مي

z yx w v u }  }: فرمايد و مي
 e d c b a   `_  ~  }  |

hg fz » نيست كه ) مجاز(براي مشركان
مساجد خدا را اعمار كنند در حاليكه ايشان در كفر خويش گواه 

شانند كه در همينهايند كه اعمال شان حبط شده است و اي. اند
  . »آتش هميشه اند

اگر كسي به شرك بميرد گناهانش آمرزيده نميشود و جنت بر 
x  w  v   u  t  s  r    }: فرمايد وي حرام ميگردد چنانچه مي

~  }  |   {  z  y z  »اين را  خداوند هرگز
) هرگناهي را(آمرزد كه باو شريك آورده شود و جز اين  نمي

  . »آمرزد كسيكه بخواهد ميبراي هر 
r   q  p  o  n  m  l  k    j  } : فرمايد و نيز مي

z y  x  w  v  ut  sz  
واقعيت امر اينست هر كسيكه بخدا شريك بياورد خداوند بر او «
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بهشت را حرام كرده است و جايش دوزخ است، و براي 
خواستن  ،اكبراز انواع شرك . »ستمگاران ياري دهنده اي نيست

نذر و  بت ها است و فرياد رسي از آنها، ها و هچيزي از مرد
  .و ذبح كردن حيوان برايشان و مانند آن ،نمودن به آنها

نامش باين اسم از نصوص قرآني و  :شرك اصغر - 2
مگر شرك اصغر از جنس شرك . احاديث نبوي ثابت شده است

دن به غير نام كراكبر نيست مانند رياكاري در اعمال و قسم ياد 
چيزي كه خدا بخواهد و فلاني : (خداوند و گفتة شخص

است كه  و مانند آن، دليلش اين گفتة رسول خدا ) بخواهد
كَ الأصَْغَرَ, فَسُئِلَ عَنْ «: فرمايد مي ْ هُ  أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشرِّ

يَاءُ : فَقَالَ  ترسم  ا ميمن زيادتر چيزي كه از آن در بارة شم«. »الرِّ
. شرك اصغر است، از رسول خدا از شرك اصغر سوال شد

مسند امام احمد بن حنبل و طبراني و (. »ريا كاري است: فرمود
  . )بيهقي

كَ «: و نيز فرمود ءٍ دُوْنَ االلهِ فَقَدْ أَشرَْ كسي كه « »مَنْ حَلَفَ بشيَِْ
به چيزي غير از خداوند قسم ياد كند بتحقيق شرك آورده 

  ) ند امام احمد حنبلمس. (»است
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كَ «: فرمايد و نيز مي كه كسي« »مَنْ حَلَفَ بغَِيرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ أَو أَشرَْ
به غير نام خداوند قسم ياد كند به تحقيق كافر شده و يا مشرك 

   ).سنن ترمذي و سنن ابوداود. (»گرديده است
ـهُ وَشَاءَ «: فرمايد و نيز مي فُلانٌ, وَلَكِنْ لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّ

مگوييد چيزي كه خدا بخواهد «. »مَا شَاءَ اللّـهَُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ : قُولُوا
چيزيكه خدا بخواهد و سپس : و فلاني بخواهد مگر بگوييد

  ). سنن ابوداود. (»فلاني بخواهد
گردد و نه هم صاحبش  به اين نوع از شرك، شخص مرتد نمي

مگر اين عملش منافي توحيد ماند  به طور هميشگي به دوزخ مي
  .است
  :شرك خفي -3

: فرمايد است كه مي دليل اين شرك اين گفتة رسول خدا 
الِ « جَّ كُمْ بماَِ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ المَْسِيحِ الدَّ قَالَ . »أَلاَ أُخْبرُِ

جُلُ «: فَقَالَ . قُلْناَ بَلىَ  كُ الْـخَفِىُّ أَنْ يَقُومَ الرَّ ْ نُ صَلاَتَهُ  الشرِّ يُصَلىِّ فَيُزَيِّ
آيا شما را به چيزي كه در مورد شما «. »إلَيْهِ لـِماَ يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ 

: از مسيح دجال هم ترسناك تر است خبر ندهم؟ صحابه گفتند
شرك خفي آنست كه : بلي، اي رسول خدا، رسول خدا فرمود
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را مزين ميسازد به  نمايد، نماز خود خيزد و نماز اداء مي مردي مي
  ). مسند امام احمد حنبل( »بيند سبب اينكه شخصي به وي مي

جائز است كه شرك را تنها به دو نوع تقسيم نماييم، شرك 
اما شرك خفي عام است و اين هردو نوع . اكبر، و شرك اصغر

: گردد مانند شرك را شامل ميشود و در شرك اكبر داخل مي
. پوشانند عقايد باطل خود را مي شرك منافقان، زيرا كه ايشان

و . نمايند ايشان بگونة رياكاري و ترس از جان خويش تظاهر مي
گردد مانند رياء كاري چنانچه در  در شرك اصغر نيز داخل مي

  . احاديث قبلي از آن تذكر رفته است
  .واالله ولي التوفيق

  

* * * * *  
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  فضيلت كلمة شهادت
  

 االله وأن محمـداً رسـول أشـهد أن لا إلـه إلا«: كلمة شهادت
  .»االله

 االلهبه اينكه هيچ معبود به حقي غيـر از   دهم ميگواهي «
  .»استرسول خداوند   و محمد. نيست

كلمة مبارك فضايل زيادي دارد كـه اينـك بگونـة    اين 
  :پردازيم مختصر به شرح آن مي

ايـن دو كلمـه ركـن اول از     :منزلت و مقام اين دو كلمه) 1
  . اركان اسلام است

: كنـد  چنين روايت مي از رسول خدا  بعبداالله بن عمر 
هُ ـشَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ اللَّ «: بُنيَِ الإِسْلامُ عَلىَ خمَْسٍ : قَالَ  عَنِ النَّبىِِّ [
, , ــداً رَسُــولُ االلهِ ــاةِ, وَصَــوْمِ  وأنَّ محُمََّ كَ ــاءِ الزَّ ــلاةِ , وَإيِتَ ــامِ الصَّ وَإقَِ

  .]»لمَِنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً  امِ رَ حَ ـالْ  االلهِجِّ بَيْتِ رَمَضَانَ, وَحَ 
اسـاس و  «: روايت شـده اسـت كـه فرمـود     از رسول خدا 

گـواهي دادن بـه    :اسلام بر پنج چيز استوار گرديده است يها پايه
 و اينكـه محمـد   . نيسـت  اهللاينكه هيچ معبود به حقي غيـر از  
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، و زكـات  ء نمـودن ادا، و اشتن نمـاز بر پا دو  .فرستاده خدا است
مـادي  (خدا براي كسي كه توانايي  ةحج خان ، وماه رمضان ةروز

  .]بخاري و مسلم و ترمذي[ »آن را داشته باشد )و معنوي
حيد اساس دين، قلعة فولادين ديـن اسـلام اسـت، و    كلمة تو

گفتن اين كلمه اولين واجبي است بر بنـده، و قبـول شـدن تمـام     
ه بر نطق نمودن باين كلمه و عمل كـردن مطـابق آن   اعمال وابست

  .ميباشد
معناي اين كلمه ايـن اسـت كـه معبـود      :معناي اين كلمه) 2

برحقي جز االله نيست، و جواز ندارد كه انسان در بدل ايـن كلمـه   
آفريــدگاري جــز االله « »لا خــالق إلا االله«: ايــن الفــاظ را بگويــد

هـيچ موجـودي جـز االله     »لا موجـود إلا االله «: يا بگويـد . »نيست
. رازقي جـز االله نيسـت   »لا رازق إلا االله«: نيست، يا اينطور بگويد

كفار قريش منكر از خالق بودن االله نبودند، مگـر  : از اين سبب كه
ايشان معناي ايـن گفتـه را   . اي ننمود اين گفته برايشان هيچ فائده

حيـد  ايشـان را بـه تو   دانستند از اينرو زمانيكه رسول خـدا   مي
جـز  : يعنـي  »لا إله إلا االله«: بگوييد: دعوت نمود و برايشان گفت

  .د برحقي نيست، ايشان انكار نمودنداالله معبو
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آور است كه در زمانة ما مردمـي هسـتند    براي ما بسيار تعجب
گويند، مگر همراه با خداوند غير خدا از  را مي» لا إله إلا االله«كه 

رها را هم بـه دعـاي خـود شـريك     هاي داخل قب اولياء االله و مرده
  .سازند، و ادعاي يكتاپرستي را هم دارند مي

: كلمة شهادت داراي دو ركن اسـت : اركان كلمة شهادت) 3
 »لا إله«پس . »إلا االله«: گفتن: اثبات -2. »لا إله«: گفتن: نفي -1

إلا «و  .نمايد از همة معبودان و خدايان بجز االله مينفي الوهيت را 
  .نمايد خداي لاشريك له ميت الوهيت را براي اثبا »االله

ايـن كلمـه داراي فضـائل     :»لا إله إلا االله«فضيلت كلمة ) 4
است، و اين كلمه به نزد خداونـد مقـام ارجمنـد و عـالي     زيادي 

دارد، كسيكه اين كلمه را از صـدق دل بگويـد خداونـد او را بـه     
خون و  يدگرداند، و اگر اين كلمه را به دروغ بگو جنت داخل مي

 ـ   ، و و حسـابش بـر خداونـد    . دمالش در دنيـا محفـوظ ميمان
  .حكمش حكم منافق است

. اين كلمه از الفاظ كوتاه و حروف كمي تركيـب يافتـه اسـت   
هاي ميـزان را   گفتن اين كلمه در زبان، آسان و سهل است، اما پله

  .سازد ثقيل مي



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾16﴿

 اين كلمه فضائل عظيم و زيادي دارد، بعضـي از فضـائل ايـن   
 »كلمـة اخـلاص  «در رسالة خويش بنـام   /كلمه را ابن رجب 

ذكر كرده است، و براي هر فضيلتي دليلي ارائـه نمـوده اسـت، از    
  :آنجمله

اين كلمه بهاي جنت است، كسيكه آخر سخنش از دنيا بـاين  
از بـه جنـت داخـل ميگـردد، و     » لا إلـه إلا االله «: كلمه ختم شود
گفـتن  . شـود  ناهانش مـي يابد، و سبب آمرزش گ دوزخ نجات مي

آيـد، و   اين كلمه از بهترين حسنات يك بندة مسلمان بشـمار مـي  
و اين كلمه وسـيلة از بـين   . شود سبب محو گرديدن گناهانش مي

گردد، و اين  ابت دعايش ميبردن حجاب ميان شخص و ميان اج
دانـد، و ايـن    است كـه خداونـد گوينـدة او را صـادق مـي      كلمة
گفتـه انـد، و از    †ت كه رسولان خـدا  اي اس ترين كلمه افضل
ترين ذكرها است، و ايـن كلمـه از افضـلترين اعمـال بنـده       افضل

معـادل آزاد  و آيد، و ثواب آن بيشـتر از همـه ذكرهـا     بحساب مي
ساختن برده است، و وسيلة حفظ براي گوينـدة خـود از شـيطان    

اش از وحشـت و   ميگردد، و اين كلمه اماني است بـراي گوينـده  
وز محشر، و اين كلمه شعار بندة مسلمان اسـت، زمانيكـه   ترس ر

و از جملـه فضـائل ايـن كلمـه     . شود از قبر خويش برانگيخته مي
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هاي جنت بروي كسيكه اين كلمه را بگويد بـاز   اينست كه دروازه
و از هـر دروازه ايكـه بخواهـد بـه جنـت داخـل شـده        . گردد مي
ويندة اين كلمه اگر و از فضائل اين كلمه اين است كه گ. تواند مي

نظر به تقصير اعمالش به دوزخ داخل شود به بركـت ايـن كلمـه    
  .يابد بعد از عذاب، از دوزخ نجات مي

ايجاب ايمان  :گواهي دادن به رسالت حضرت محمد ) 5
نمايــد، و نيــز ايجــاب تصــديق نمــودن  را مــي بــه آنحضــرت 

 ـ    گفته از هاي آنحضرت و اطاعتش  در چيزهايكـه امـر نمـوده و ب
و اينكه . باشد داشتن از چيزهاييكه آنحضرت نهي كرده است، مي

بـر گفتـة    -اگرچه داراي مقام رفيعي هم باشند -گفتة هيچ فردي 
  .گردد مقدم نمي آنحضرت 

كسيكه شهادت باين كلمه بدهد و اين را بداند كه جـز االله  ) 6
معبودي برحق نيست، و خداوند يگانه و يكتـا اسـت، شـريك و    

 بنده و رسول خدا است، و عيسي  ندارد، و محمد مانندي 
بندة خدا و رسول او است، و او كلمة است كه از جانب خداوند 

القـاء شـده اسـت، و روحـي اسـت كـه از جانـب         ‘به مريم 
دميده شده است، و اينكه جنت حق است،  ‘خداوند به مريم 



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾18﴿

چنانكه در همين رابطه . گردد و دوزخ حق است، داخل جنت مي
روايت شده  بروايت عباده بن صامت  ديثي از آنحضرت ح

  .است
  »لا إله إلا االله«شروط 

علميكـه منـافي   : عبارت از اينها اسـت  »لا إله إلا االله«شروط 
جهل باشد، يقيني كه منافي شك باشد، اخلاصي كه منافي شـرك  
باشد، صدق و راستي كه منـافي دروغ باشـد، محبتـي كـه منـافي      

نقياديكه منافي ترك باشد، و قبولي كه منافي رد عداوت باشد، و ا
  .باشد، و كافر شدن به چيزهايي كه بجز از خداوند عبادت شود

هـا   اخلاص هفت شرط ذكر نموده، و بعضيعلماء براي كلمة 
  :و آنها از اين قرار اند. شروط كلمة اخلاص را هشت گفته اند

   :علم) 1
ق اسـت، و عبـادت   زمانيكه بنده بداند كه خداوند معبود برح ـ

غير خداوند باطل است، و مطابق باين گفته عمـل كنـد عـالم بـه     
Ý  Ü     }: فرمايـد  چنانچه خداوند مي. شود معناي كلمه گفته مي

 á   à   ß     Þz »     پس بدان كـه جـز خـدا هـيچ معبـود  
  



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾19﴿

ــد. »برحقــى نيســت  «      ¼    ½  ¾  ¿  } : و فرمــودة خداون

Àz  » مگر كسي به حق گواهي دهد در حاليكه
  . »دانند ايشان مي

ـهُ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ «: فرمايد مي و آنحضرت  مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَـمُ أَنَّ
كسي كه در حالي بميرد كه او بداند كه بجز «. »جَنَّةَ ـهُ دَخَلَ الْــاللَّ 

م صحيح مسل. (»گردد االله معبود برحقي نيست به جنت داخل مي
  ). و مسند امام احمد بن حنبل

  : يقين) 2
گويد كه به قلب  واجب است بر كسي كه كلمة شهادت را مي

كه اله  بودن آن را اينچنين داشته باشدخود يقين و اعتقاد صحت 
و معبود بودن خداوند حق است، و الـه و معبـود بـودن ماسـواي     

: فرمايـد  چنانچـه خداونـد مـي   . اسـاس اسـت   خداوند باطل و بي

{b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W  V   z )ــرة : البق
و آنانيكه به آنچه به تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نـازل  « )٤

  . »آورند و به آخرت يقين دارند شده ايمان مي
روايـت كـرده    از رسـول خـدا    و حديثي كه ابـوهريره  

هُ ـيَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ اللَّـحَائِطِ ـْمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَـذَا الـ«: است
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هُ باِلْ  ,مُسْتَيْقِناً بهَِا قَلْبُهُ  ْ كسي را كه در عقب اين ديـوار  «. »جَنَّةِ ـفَبَشرِّ
ديدي كه گواهي دهـد كـه معبـودي برحـق جـز االله نيسـت، در       
حاليكه به قلب خـود بـدان يقـين داشـته باشـد او را بـه بهشـت        

  ).صحيح مسلم. (»بشارت بده
  : قبول) 3

بر گويندة اين كلمه واجب است كه هر چيزي را كه اين كلمه 
تقاضا دارد بر قلب خود قبول كند و به زبان خود بگويد چنانچـه  

: البقـرة( X  W   V  U  T  Sz  }: فرمايـد  مي خداوند 
م و به چيزي كه به مـا نـازل   به خدا ايمان آوردي: بگوييد«. )١٣٦

  .»شده است
گويندة اين كلمه بايد منقاد به چيزي باشد  :ادتسليم و انقي) 4

: فرمايد مي خداوند  كند، چنانچه كه اين كلمه بر آن دلالت مي
{  h  g  f  e  d  c  b  a   `z )ـــــاء : النس

در دين خود از كسي كـه تمـام هسـتي    و كسيت نيكوتر «. )١٢٥
و اين فرمودة . »خويش را به خدا تسليم كرد و نيكوكار نيز هست

ــدخدا z  y    }  |  {  ~  _  `  a    }: ونـــ
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c  b z )و هر كسيكه خود را به خدا تسـليم  « )٢٢: لقمان
چنـگ زده   يمحكم ـ اي هو او نيكو كار بود همانا به دستگيركرد، 
  . »است
   :صدق و راستي) 5

گويندة اين كلمه بايد با پروردگار خود در ايمان، عقيده، 
: فرمايد ه خداوند ميگفتار و دعوت خود صادق باشد، چنانچ

{  j  i   h  g  f  e  d  c  bz 
  .»اي مؤمنان، از خدا بترسيد و با صادقان باشيد« .)١١٩: التوبة(

   :اخلاص) 6
گويندة اين كلمـه لازم اسـت كـه تمـام گفتـار و اعمـالش       بر 

بوده و در عملش خوشـنودي   خالص بمنظور رضاي خداوند 
هرگونـه ريـاء و شـبه     خداوند را طلب كند، و عملـش خـالي از  

m  l  k  j  i  h   } : فرمايـد  باشد، چنانچه خداوند مي

  o  nz )مأمور نشده اند مگر اينكه خـدا را بـا كمـال    « )٥: البينة
  . »اخلاص بپرستند
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عن : [چنين آمده است و در حديث صحيحي از آنحضرت 
: الَ قَـ نْ مَ  يْ تِ اعَ فَ شَ بِ  الناسِ  دُ عَ سْ أَ «: أنه قال عن النبي  أبي هريرة 

روايـت شـده كـه      ةز ابوهريرا]. »هِ بِ لْ قَ  نْ مِ  صاً الِ , خَ االلهُ إلاَّ  لهَ إِ  لاَ 
ترين مردم به شـفاعت   بخت نيك«: فرمودند رسول خدا : گفت

را خالص از قلـب خـود    »االلهُ إلاَّ  لـهَ إِ  لاَ «من كسي است كه كلمة 
  ].صحيح بخاري و مسند احمد. [»بگويد
  :محبت -7

اين كلمه بايد اين كلمه را دوست داشته باشـد و نيـز   گويندة 
چيزهايي را دوست داشته باشد كه اين كلمه بر آنها دلالـت دارد،  

نمايد، و بايد خداوند و رسـول او را   و اين كلمه آنها را تقاضا مي
دوست داشته باشد، و محبت ايشان را بـر محبـت هـر محبـوبي     

p  o  n   m   } :فرمايـد  مقدم نمايد، چنانچه خداوند مي

w       v  u  t  s  r  qx   }  |  {  z  y z  
بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداونـد بـراى   «). ١٦٥: البقرة(

امـا  . دارند كنند و آنها را همچون خدا دوست مى خود انتخاب مى
از مشركان نسبت بـه  (به خدا،  محبت شان كه ايمان دارند، يآنها

   .»ر استشديدت) شان،يمعبودها
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  :كافر شدن به معبودهاي باطل -8
بر گويندة اين كلمه ضروري است كه بر معبودهاي كـه بجـز   

شوند كـافر شـود، چنانچـه در حـديثي آمـده       خداوند عبادت مي
هِ حَرُمَ مَالُهُ ـَهُ وَكَفَرَ بماَِ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّ ـمَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ اللَّ «: است

كسـي كـه   «: فرمايـد  مـي  خدا رسول . »هِ ـَحِسَابُهُ عَلىَ اللّ وَدَمُهُ وَ 
را بگويـد و از چيزهـاي كـه بجـز خداونـد       هُ ـلاَ إلَِهَ إلاَِّ اللَّـكلمة 

خونش ) ريختاندن(مال و ) خوردن(شوند منكر گردد،  عبادت مي
  ].صحيح مسلم. [»حرام است، و حساب آن بر خداوند است

  

* * * *  
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  د مسائل توحيدسؤال و جواب در مور
  

چهارگانه كه دانسـتن آنهـا بـر هـر فـرد مسـلمان       مسائل : س
  هاست؟ واجب است كدام

ــم: اول: ج ــت عل ــد و   و آن ،اس ــناخت خداون ــارت از ش عب
  .با دلايل است و شناخت دين اسلام، شناخت پيامبرش 

  .به آن علم عمل كردن :دوم
  .به سوى آن دعوت نمودن: سوم

تى كه در اين راه پيش خواهد صبر در برابر مشكلا :چهارم
  .آمد

  دليل اين گفته چيست؟: س
A  }  :فرمايد مي اين فرموده خداوند متعال است كه: ج

  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B
 Q  P  O  N  Mz )به  قسم« )سورة العصر

،  مگر كسانى كه ايمان ، كه بيگمان انسان در زيان استزمانه
رده اند، و همديگر را به حق ته كآورده اند، وكارهاى شايس

) صبر و ثبات(به به  شكيبائى  كرده اند و همديگر را توصيه
  .»سفارش نمودند
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  گفته است؟ چيدر فضائل اين سوره  / امام شافعي: س
اين  از اگر خداوند جز: فرموده است / امام شافعى: ج
سوره ود، همين نم بندگان خود چيزي ديگري نازل نميبر  سوره
  .كافى بود هدايت شان براى

آيا گفتار و عمل پيش از علم است، يا علم پيش از گفتار : س
  و عمل است؟

علم پيش از گفتار و عمل است باين دليل كه خداوند : ج
  :فرموده است

{ á   à   ß     Þ     Ý  Üz )پس بدان كه جز خدا«). ١٩: محمد 
  . »برحقى نيست هيچ معبود

. ل به علم شروع نموده استخداوند پيش از گفتار و عم
  ).صحيح بخاري(

ها  كه تعليم و عمل بĤنها واجب است كدام ةگان مسائل سه: س
  است؟
اينكه خداوند ما را آفريده وپرورش داده و روزى : اول: ج

 بلكه براى هدايت ،نگذاشته است و بدون تكليف داده اما بيهوده
و پيروى كند ما پيامبرى فرستاده است كه هر كس از ا و رهنمايي



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾26﴿

داخل بهشت، و هر كس نافرمانى اش را كند وارد دوزخ خواهد 
  .شد

  باشد؟ مي چيگفته دليل اين : س
¡   ¢  £    ¤  ¥   ¦  §   } : اين فرمودة خداوند: ج

  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨z 
 را ما به سوى شما پيامبرىحقا كه !) اي مردم(« )١٦ – ١٥: المزمل(

سوى فرعون هم ه بچچنان، ده ايم كه بر شما گواه استفرستا
، افرمانى كردآن پيامبر ن فرعون از ولي، ه بوديمفرستاد را پيامبرى

  .»گرفتار كرديمسخت لذا او را 
با او در عبادتش  كه گردد نمي ينكه خداوند هرگز راضىا: دوم

  .كسي شريك گردد، خواه فرشتة مقرب باشد، و يا نبي مرسل
  اين گفته چيست؟دليل : س
  :دليلش اين فرمودة خداوند است: ج
  {o  n  m  l  k  j  i  h   g  z )و «) ١٨: الجن

پس با خداوند كسي ديگر را نيايش مساجد از آن خدا است، 
  .»نكنيد



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾27﴿

اينكه كسى كه خدا را به يگانگى بشناسد واز پيامبرش : سوم
با خدا و كه با كسانى كه ز براى او جائز نيست اطاعت كند هرگ

 چه ازاگر ،نمايدكنند دوستى  دشمنى مى و تمخالف رسولش
  .نزديكترين خويشاوندانش باشند

  دليل اين گفته چيست؟: س
  :دليلش اين فرمودة خداوند جل مجده است: ج

 {  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A
U  T  S  R   Q  P  O  N  M  LV  

^  ]  \  [   Z  Y  X  Wz )٢٢: المجادلة(. 
بخدا و روز آخرت ) از يكسو(يابي كه  مردمي را نمي) چنين(«

با كسانيكه به خداوند و ) از سوي ديگر(ايمان داشته باشند و 
) گران اين ستيزه(پيامبرش سر ستيز دارند دوستي كنند اگر چه 

پدران شان يا فرزندان شان، يا برادران شان، يا خويشاوندان شان 
داوند در دلهايشان ايمان را جايگزين ساخته باشند، اينهايند كه خ

  .»و ايشان را با روحي از نزد خودش تقويت بخشيده است
  معني دارد؟ چيملت ابراهيم حنيف : س



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾28﴿

اينكه عبادت تنها مخصوص خداوند گردد، و دين خالص : ج
ة بندگان خود هم همين منظور به خداوندو  از آن خداوند شود،

  .»ادت خود دستور داده استرا آفريده و آنها را به عب
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
  :دليل آن اين فرمودة خداوند است: ج

 {i   h  g  f  e  d   c  z )٥٦: الذاريات (
  .»جن و انس را نيافريده ام مگر براي اينكه مرا پرستش كنند«

  معناي عبادت كردن خداوند چيست؟: س
معتقد باشند، و معنايش اينست كه به يگانگي خداوند : ج

  .اوامر و نواهيش را بپذيرند
چي بزرگترين چيزي كه خداوند بĤن امر فرموده است : س

  باشد؟ مي
  .توحيد يعني يكتاپرستي: ج
  توحيد چيست؟: س
دن و متصف نمو ،د يعنى خدا را به يكتايى پرستيدنتوحي: ج

ها توصيف  خداوند به صفاتي كه خداوند خود را بĤن صفت
ها صفت كرده  خدا نيز او را به همان صفت نموده، و رسول
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پاك گردانيدن خداوند از همة نقايص و حوادث، و است، و منزه 
به چيزهايكه مخلوق بĤنها تشبيه شده  خداوند و مشابهت نساختن

  .است
چي بزرگترين چيزي كه خداوند از آن نهي فرموده است : س

   باشد؟ مي
  .شرك است: ج
  باشد؟ چي ميشرك : س
خداوند غير خدا را در دعا شريك ساختن، با  يعنىشرك : ج

  .و براي خداوند مثل و مانندي در عبادت با او پذيرفتن
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
  :دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

{ l  k  j  i  h  gz خداوند را «). ٣٦: النساء
  .»عبادت نماييد و با او كسي را در عبادت شريك نسازيد

 ) ٢٢: البقرة( z»  ¬  ®  ¯ }: مودة خداوندن فرو اي
  .»براي خداوند مثل و مانندي نگردانيد«

اي كه شناخت آنها بر انسان واجب است  گانه اصول سه: س
  ها است؟ كدام



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾30﴿

 ةم كه دين پسنديدشناخت اسلا -2شناخت پروردگار  -1: ج
  .شناخت پيامبرش حضرت محمد -3پروردگار است 

  ست؟پروردگار تو كي: س
مرا و ساير جهانيان را  كه ذاتى است، آن االله پروردگارم: ج

آفريده و پرورش داده است، او يگانه معبود من است كه جز او 
   .هيچ معبودى ندارم

  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
G  F  } : دليلش اين فرمودة خداوند جل مجده است: ج

JI Hz )گار ستايش خداي را است، پرورد«) ٢: الفاتحة
  . »عالميان
اى ديگرى در اين جهان بر چيز هر ،پروردگار ىاسوما

  .از يك عالم هستم ئيخودش عالمى است كه من نيز جز
  چيزها شناختي؟ پروردگار خود را به چي :س
شب و  :مانندو مخلوقاتش،  ها پروردگار خود را با نشانه: ج
ميان داتي كه در موجو و ،آسمان و زمين ،و مهتاب آفتابو  ،روز

  .ام شناخته آسمانها و زمين وروي زمين وجود دارد،
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾31﴿

  : فرمايد دليلش اين فرمودة خداوند است كه مي: ج
 {¬  «   ª  ©   ¨  §®    °  ¯

       »    º      ¹  ¸  ¶  µ          ´       ³  ²     ±
½¼z )هاي او شب و روز ز نشانها«. )٣٧: فصلت ،

به ماه، ) هم(آفتاب و ماه است، نه به آفتاب سجده كنيد و نه 
به خداي سجده كنيد كه آنها را آفريده است، اگر خاص ) بلكه(

  .»پرستيد او را مي
  :و اين فرمودة خداوند

 {  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v    u
  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a  `

l  km  q   p  o  nr  u  t  s  w  v  z 
حقا كه پروردگار شما ذاتي است كه آسمانها و « ).٥٤: الأعراف(

چنانكه خود  –عرش  سپس برزمين را در شش روز آفريد، 
كشد،  اي بر روز مي همچون پرده ، شب راقرار گرفت -داند مى

جويد، و آفتاب و ستارگان را كه تحت  شب روز را به سرعت مي
 او روايي خاص از آن ينش و فرمانهان، آفر). آفريد(فرمان اويند 

  .»با بركت است خدايى كه پروردگار جهانيان استاست، 
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  پروردگار كيست؟: س
پروردگار ذاتي است بلنـد مرتبـه، مالـك، آفريـدگار همـة      : ج

  .موجودات از عدم، و تنها اوست سزاوار و مستحق عبادت
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
  :استدليلش اين فرمودة خداوند : ج

 {  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l
   ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v

©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢ª     °  ¯  ®  ¬  «
²  ±  z )پروردگار خويش را ! اي مردم«). ٢٢ – ٢١: البقرة

بپرستيد، آنكه شما و كساني را كه پيش از شما بودند آفريد، تا 
را بساطي ) روي زمين(نكه براي شما باشد كه پرهيزگار شويد، آ

سقفي ساخت، و آب را از آسمان فرود ) همچون(و آسمان را 
پس در . ها را براي روزي شما برآورد آورد، بوسيلة آن ميوه

  .»دانيد به خداوند همتاياني نياوريد مي) حقيقت را(حاليكه 
  .عبادت است مستحقو شايسته  اء تنهاخالق اين اشي

  عبادت چيست؟: س



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾33﴿

عبادت عبارت از نهايت خشوع و فروتني و تذلل و نهايت : ج
دوستي و تعلق برقرار نمودن براي كسيكه عبادت بـوي صـورت   

به عبارت ديگر، عبادت اسم جامع براي همـة چيزهـاي   . گيرد مي
كـردن آنهـا راضـي و     عمـل كه خداوند آنها را دوست دارد و به 

  .و يا باطني خوشنود ميگردد، خواه آنها اعمال ظاهري باشد
عبادتي كه ما را خداونـد بـه انجـام دادن آن دسـتور داده     : س

  است، چند نوع است؟
 ، خوفاحسانو ايمان  م،اسلا :زياد است، از آنجمله است: ج

و  فروتنـي  ،رغبت و هراستوكل،  و ، دعاء)اميد(رجاء و  )ترس(
 و اسـتغاثت  )جسـتن  پنـاه ( ، اسـتعاذت ، انابت و اسـتعانت خشوع

بنـدگان   هايى كـه خداونـد  تذبح و نذر و ديگر عباد ،)يفريادرس(
و تمـامي ايـن    اسـت،  امـر فرمـوده   هاآن انجام دادن به خويش را

  .يگانه خداوند است و بسة ذات ويژ عبادتها مخصوص و
  باشد؟ ها چي مي دليل اين گفته: س 
  : دليلش اين فرمودة خداوند است: ج



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾34﴿

 {  o  n  m  l  k  j  i  h   gz )١٨: الجــــــــــن( .
مساجد از آن خداست، پس با خداونـد كسـي ديگـر را نيـايش     «

  .»نكنيد
  : و اين فرمودة خداوند

{ l  k  j  i  h  gz )خداونـد را  «). ٣٦: النساء
  .»عبادت نماييد و با او كسي را در عبادت شريك نسازيد

چيزي از اين عبادت ها را به غيـر خداونـد   حكم كسيكه : س
  انجام دهد بيان نماييد؟

ها را بغير خداوند انجام دهد مشـرك و   كسيكه اين عبادت: ج
گردد، اگر چه نماز بخواند، و روزه بگيرد، و حج نمايد و  كافر مي

  .ادعاي مسلمان بودن كند
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
  :دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

 {  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶
ÄÅ    È  Ç Æ   Ê   Éz )و هر كه با «) ١١٧: المؤمنون

ش يباين كار خو) مسلماً(را بخواند و  يخداوند معبود ديگر
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دليلي ندارد، پس بيگمان حساب او نزد پروردگار او است، و 
  . »شوند هرگز كافران رستگار نمي

  شود؟ بكدام دليل دعا عبادت گفته مي: س
  : فرمايد باين دليل كه خداوند مي: ج

 { N  M Q  P  OR      V  U  T   S
[  Z    Y  X  W  z )پروردگار « )٦٠: غافر

! اجابت كنمشما را ) دعاى(بخوانيد تا  )به دعا( مرا: گفت تان
ورزند به زودى با ذلتّ وارد  كسانى كه از عبادت من تكبر مى

  .»!شوند دوزخ مى
مغز دعا «. »بادةِ العِ  مُخُّ  دعاءُ ال«: مودة پيامبر خدا و اين فر
  .»عبادت است
دعا «. »ُبادةالعِ  وَ هُ  دعاءُ ال«: مودة رسول خدا و اين فر
  .»عبادت است

  شود؟ بكدام دليل خوف عبادت گفته مي: س
  :باين فرمودة خداوند: ج

{  ]  \  [  Z  Y  X  W  z )از «) ١٧٥: آل عمران
  .»ايشان مترسيد بلكه از من بترسيد اگر ايمان داريد



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾36﴿

  ؟شود دت گفته ميعبا) اميد(ء بكدام دليل رجا: س
æ   å    ä   ã  â    }: دليلش اين فرمودة خداوند است :ج

ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    çz )١١٠: الكهف( .
 نيكوگارش اميد دارد، بايد كارى پس هر كه به لقاى پرورد«

انجام دهد، و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك 
   .»سازدن

  شود؟ عبادت گفته ميبكدام دليل توكل : س
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     }: باين فرمودة خداوند: ج

ÔÕz )بر خدا توكل ورزيد اگر ايمان « ).٢٣: المائدة
  .»داريد

 z  y  x  w z  }  |  }: فرمودة خداوندو اين 
نمايد خداوند براي او بسنده و هر كه به خدا توكل «). ٣: الطلاق(

  .»است
خشوع عبادت گفته روي كدام دليل رغبت، ترس و : س

  شود؟ مي
  : فرمايد باين دليل كه خداوند مي: ج
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{ ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹   ¸À  
Ä Ã  Â  Áz )همواره در آنان  «). ٩٠: الأنبياء

كردند و در حال بيم و اميد ما را  مى پيشدستي كارهاى خير
  .»خاشع بودند) خاضع و(و پيوسته براى ما  ،خواندند مى

  شود؟ ت گفته ميبكدام دليل ترس عباد: س
  :دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

{ �  ~  }z از ايشان نترسيد و از «) ١٥٠: البقرة
  .»من بترسيد

  شود؟ بكدام دليل رجوع و انابت عبادت گفته مي: س
  :باين فرمودة االله : ج

 {±  °  ¯  ®  ¬z )پروردگار و به «) ٥٤: الزمر
  .»خويش رجوع كنيد، و به او تسليم شويد

  بكدام دليل ياري خواستن عبادت گفته ميشود؟: س
 V  U  T  S  Rz  }  :باين فرمودة خداوند: ج

كنيم و خاص از تو ياري  خاص ترا عبادت مي«. ) ٥: لفاتحةا(
  .»خواهيم مي



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾38﴿

اگر «. »ذَا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِاللهِإِ «: و اين فرمودة رسول خدا 
  . »ند ياري و مدد بخواهخواستي تنها از خداو ياري و مدد مي

  شود؟ بكدام دليل پناه جستن عبادت گفته مي: س
  : دليلش اين گفتة خداوند است: ج

 {  w  v  u  t  s  r   q  pz )٢ – ١: الناس .(
  .»به پادشاه مردمبرم به پروردگار مردم و  پناه مي: بگو«

  شود؟ بكدام دليل فريادرسي عبادت گفته مي: س
  : فرمايد اوند ميباين دليل كه خد: ج

 {  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
L  K  z )بياد آريد كه چون از پروردگار خود «). ٩: الأنفال

): گفت(شما را پذيرفت و ) خواست(خواستيد پس او  كمك مي
  .»مكن يكهزار فرشته رديف شده كمك ميمن شما را به 

  شود؟ به چه دليلي ذبح عبادت گفته مي: س
  : دة خداوندباين فرمو: ج

 {¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ z 
من،  )ذبح و غيره( بيگمان نماز من، مناسك: بگو«. ) ١٦٢: الأنعام(
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براي خداوند پروردگار جهانيان ) همه(زندگي من، و مرگ من 
  .»است

. »اللهِ الَعَنَ االلهُ مَنْ ذَبَحَ لغَِيرِْ «: و اين فرمودة رسول خدا 
د كسي را كه بغير نام خداوند ذبح ده است خداونلعنت كر«

  .»نمايد
  شود؟ بكدام دليل نذر عبادت گفته مي: س
  : باين گفتة خداوند: ج

 {P  O  N  M  L   K       J  I  z )نذر « )٧: الإنسان
آورند، و از روزي كه مشقت آن فراگير  را بجا مي) هاي شان(

  .»ترسند است مي
  اصل دوم اصول اسلام چيست؟: س
  .تن دين اسلام با دلايلششناخ: ج
  دين اسلام چيست؟: س
دين اسلام تسليم شدن به خداوند، و او را يكتا و يگانه : ج

دانستن، و تابع شدن به خداوند، و از او تعالي فرمان بردن، و 
  .»بيزاري جستن از شرك و اهل آن

  ؟ند استمراتب دين اسلام چ: س
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و هر . احسان اسلام، ايمان و: مراتب دين اسلام سه است:  ج
  .مرتبه از خود اركان و اساساتي دارد

  اركان اسلام چند است؟: س
گواهي دادن باينكه جز : اينهاستاركان اسلام پنج است، و : ج

رسول خداست، برپا داشتن  خداوند معبودي نيست، و محمد 
  .نماز، اداي زكات، گرفتن روزة رمضان و حج خانة خداست

  نگي خداوند چيست؟دليل گواهي دادن به يگا: س
  :دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

 {_  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W     V  U   T`   
g f  e  d    c   b   a z )خداوند «) ١٨: آل عمران

دهد بر اينكه جز او معبودي نيست، و فرشتگان و  گواهي مي
م اندوزند در حاليكه خداوند به عدالت قاي كسانيكه از علم بهره

  .»است، و جز او معبودي نيست، و او عزيز و با حكمت است
  .را بيان كنيد »لا إله إلا االله«معناي : س 
معبود برحقي جز خداوند يگانه و يكتا : معنايش اينست: ج
  .نيست
  چيست؟ »لا إله«: مقصود از گفتن: س
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  .مقصود از آن نفي نمودن تمام معبودهاي باطل است: ج
  باشد؟ چي مي »إلا االله«مقصود از : س
ها براي خداوند  مقصود از آن ثابت نمودن همة عبادت: ج

است، خدايي كه برايش شريكي در عبادت نيست، چنانكه برايش 
  .شريكي در ملكش نيست

  باشد؟ چي ميتفسير و توضيح اين گفته : س
تفسير و توضيح اين گفته، فرمودة خداوند جل مجده : ج
v   u  t    s  r  q   {  z  y   x      w    }: است

  f  e  d  c     b  a  `   _  ~  }  |
 h  gz )بياد آوريد كه ابراهيم به پدر « )٢٨ – ٢٦: الزخرف

، پرستيد بيزارم واقعا من از آنچه شما مي: گفت شخويش و قوم
و . سازد مگر آن ذاتي را كه مرا آفريده، و او يقينا مرا رهياب مي

اولاد خويش ) ميان(را در ) تاپرستيدعوت يك(اين ) ابراهيم(او 
  .»رجوع كنند) خدا(سخني پايا قرار داد تا باشد كه ايشان به 

Z  ]  \  [  ^    _  } : و اين فرمودة خداوند
  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `
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r  q  p  o  n    ms        x  w  v  u  t
  z  yz )ياييد به اي اهل كتاب، ب: بگو« )٦٤: آل عمران

بغير از خدا كسي : سخني كه ميان ما و شما مشترك است كه
ديگر را نپرستيم، هيچ چيزي را با او شريك نياوريم، بعضي از ما 
بعضي ديگر را جز خدا به خدايي نگيرد، پس اگر اهل كتاب 

  .»گواه باشيد كه ما مسلمانيم: روي برتابند پس شما بگوييد
  چيست؟ رسول خدا دليل گواهي دادن به رسالت : س
  :دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

 {  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
«  ª  ©    ¨  §  ¦  z )١٢٨: التوبة(. 

رنجهاي شما : پيامبري آمده است ، به شماحقا كه از خود شما«
شما حريص است، و بر مؤمنان ) خير(بر او سخت است، به 

  .»رحيم است) و(رؤوف 
C  B  AD    G  F  E} : داوند استو اين فرمودة خ

 H    I  K  J z)محمد پيامبر خدا است، و « )٢٩: الفتح
و در ميان  ،آنانيكه با او هستند در برابر كافران سر سخت و قوي

  .»خود شان مهربانند
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رسول خدا است  معناي گواهي دادن باينكه محمد : س
  باشد؟ چي مي
 درمودنش فرمانبرداري از رسول خدا، تصديق ن: ج

چيزهاييكه از جانب خداوند بمايان خبر داده است، و دوري 
جستن و ترك نمودن چيزهاييكه رسول خدا ما را از آنها نهي 
نموده است، و اينكه پرستش خداوند را در چيزهاي نماييم كه در 

  .شريعت بيان شده است
  دليل فرض بودن نماز، زكات و تفسير توحيد چيست؟: س
j  i  h  }  :فرمايد خداوند است كه مياين فرمودة : ج

t  s   r  q  p  o  n   m  l  ku    v
  y  x   wz )كه خدا را نايبشده اند مگر نمأمور « )٥: البينة

كه دين از ) و عقيده داشته باشند(ند تبا كمال اخلاص بپرس
او است، و در عين حال از هر نوع انحرافي بركنار ) جانب(

، و اينست مام و كمال ادا كنند و زكات دهندباشند، نماز را به ت
  .»دين صحيح و استوار

  دليل فرض بودن روزه چيست؟: س
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W  V  U  T  S  } : اين فرمودة خداوند است: ج

a  `  _   ^  ]  \  [   Z    Y  X z   
اي مؤمنان، روزه بر شما فرض شده همچنان كه بر « )١٨٣: البقرة(

شما گرديده بود، تا باشد كه  كساني كه پيش از شما بودند فرض
  .»پرهيزگار شويد

  .دليل فرضيت حج را بيان نماييد: س
  : دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

 {u    t  s  r  qv  z   y  x  w{    �   ~  }  |
¥  ¤  £  ¢    ¡¦  ¯       ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  z   

است، ) فرض(عبه براي خدا بر مردم حج خانة ك« )٩٧: آل عمران(
و كسيكه كافر شود . كسيكه توان رفتن بسوي آن را دارد) براي(

  .»نياز است واقعا كه خداوند از همه جهانيان بي
  مرتبة اول از مراتب دين چيست؟: س
  .مرتبة اول از مراتب دين، اسلام است: ج
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
  :دليل اين گفته اين فرمودة خداوند است: ج
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 {l  k   j  i  h  z )دين حقا كه «) . ١٩: آل عمران
  .»در نزد خداوند اسلام است

  :و اين فرمودة خداوند است
 {  s  r  q  p   o  n  m  l  k

u  tz  )امروز براي شما، دين شما را كامل « )٣: المائدة
]  به عنوان[و اسلام را نمودم و نعمت خود را بر شما تمام كردم 

  .» پسنديدمدين براى شما 
  :و اين فرمودة خداوند است

 {  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _

   l  kz )اسلام ديني را و كسيكه جز « )٨٥: آل عمران
شود، و او در آخرت از  بجويد هرگز از وي پذيرفته نمي

  .»زيانكاران است
  مرتبة دوم از مراتب دين اسلام چيست؟: س
  .مرتبة دوم ايمان است: ج
  ايمان داراي چند شاخه است؟ :س
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ها  ايمان هفتاد و چند شاخه دارد، اعلي ترين اين شاخه: ج
، و پايينترين آنها دور ساختن اذيت از راه »لا إله إلا االله«: گفتن

  .است، و حياء نمودن شاخة از ايمان است
  اركان ايمان چند است؟: س
ان به ها، ايم ايمان به خداوند، ايمان به فرشته: شش است: ج

كتابهاي آسماني، ايمان به رسولان خدا، ايمان به روز آخرت، و 
  .خير و شر آن) اندازه(ايمان به قدر 

  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
  : دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

 {  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B
S   R  Q  P  O  Nz )١٧٧: البقرة.(  

كه روي خود را بسوي مشرق و  اين نيست) تنها(نيكي «
از آن كساني است كه بخدا، ) واقعي(مغرب بگردانيد مگر نيكي 

  .»روز جزاء، فرشتگان، كتاب و پيامبران ايمان آورده اند
  دليل قدر چيست؟: س
  :دليل قدر اين فرمودة خداوند است: ج
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 { ß  Þ   ã    â  á  à z )هر چيز را به اندازه « )٤٩: القمر
  .»مآفريده اي
  چيست؟ مرتبة سوم از مراتب اسلام: س
 مراتب اسلام احسان است، و آن ركنمرتبة سوم از : ج
  .است يمستقل
  احسان چيست؟: س
احسان آنست كه تو خداوند را بگونة عبادت نمايي كه : ج

بيني مگر خداوند تو را  بيني اگرچه تو او را نمي گويا او را مي
  .بيند مي

  دليل اين گفته چيست؟: س
Ñ  } : فرمايد گفته فرمودة خداوند است كه مي اين دليل: ج

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   z )حقا « )١٢٨: النحل
  .»كه خداوند با پرهيزگاران و نيكوكاران است

g  f  e     d  c  b   } : و اين فرمودة خداوند است

t   s       r   q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  z 
بر خداوند عزيز و مهربان توكل كن، آنكه « )٢٢٠ – ٢١٧: الشعراء(



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾48﴿

حركات ) نيز(بيند، و  خيزي مي بر مي) براي عبادت(ترا وقتيكه 
  .»حقا كه او است شنوا ودانا. كنندگان ترا در ميان سجده

Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  } : و اين فرمودة خداوند است

Í   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  z
از قرآن را ) اي آيه(ي و هيچ باش و به هيچ كاري نمي«. )٦١: يونس(

كنيد مگر آنكه چون  هيچ كاري را نمي) شما(كني و  تلاوت نمي
  .»بر شما گواه هستيم شويد به آن داخل مي

  را از حديث بيان نمائيد؟سه گانة دين  يل اين مراتبدل: س
 حديث مشـهور جبرئيـل اسـت كـه آنحضـرت       دليلش: ج
  : فرمايد مي

بَيْنما نَحْنُ جُلُـوسٌ عِنـْد رسـولِ « :قال عَنْ عُمرَ بنِ الخطابِ [
يدُ دِ شَـ ,اضِ الثِّيـابِ يَـدُ بِ يْ جُلٌ شَدِ عَلَيْناَ رَ  عَ يَوْمٍ إذِْ طَلَ  ذَاتَ  , هِ ـاللّ 
عْروَ سَ   ـفَرِ  ,ادِ الشَّ ا أَحـدٌ ولا يَعْرِفُـهُ مِ  ,لا يُرَى عليْهِ أَثَـر السَّ حتَّـى  ,نَّـ

يْهِ كَ  عَ وَوَضَ  ,يْهِ بَتَ كْبَتَيْهِ إلىَِ رُكْ فَأَسْندََ رُ  , النَّبيِِّ جَلَسَ إلىَِ  هِ يْ خِذَ عَلىَ فَ  فَّ
دُ ا محُ يَ : الَ قَ وَ  نيِ عَ  !مَّ مُ أَنْ لاَ الإِسْ :  االلهِ ولُ سَ الَ رَ قَ فَ  .مِ لاَ الإسْ  نِ أَخبرِْ

داً رَ  ,هُ ـإلَِهَ إلاَِّ اللَّ  تَشْهَدَ أَنْ لاَّ  ـلاَةَ  ,هِ ـلُ اللَّـوسُـوأَنَّ محُمََّ  ,وَتُقِـيمَ الصَّ
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كاةَ  تَ إلَِيْـهِ تَطَعْ حُجَّ الْبيْـتَ إنِِ اسْــوتَـ ,صُـومَ رَمضَـانَ وتَ  ,وَتُؤتيَِ الزَّ
  .لاً يْ سَبِ 

قُهُ,صَ يُ سْأَلُهُ وَ لَهُ يَ  جِبْناَ فَعَ . تَ دَقْ صَ : قَالَ  نيِْ : قَالَ  دِّ . الإِيـمانِ  نِ عَـ فَـأَخْبرِْ
نَ ئِكَتهِِ, وكُتُبهِِ ورُسُلِهِ, والْيومِ الآخِـرِ, وتُـؤمِ لاَ مَ هِ وَ ـباِللَّ  أَنْ تُؤْمِنَ : قَالَ 

هِ  هِ وشرَِّ نيِ عَ : قْتَ قالدَ صَ : الَ قَ . بالْقَدَرِ خَيرِْ : الَ قَـ. الإِحْسـانِ  نِ فأَخْبرِْ
هُ يَراكَ إنِْ لمَْ تَكُنْ تَرَ فَ . كَأَنَّكَ تَراهُ  هَ ـنْ تَعْبُدَ اللَّ أَ  نيِْ فَأَ  :قَالَ  .اهُ فإنَِّ  نِ عَ  خْبرِْ

اعةِ  ائِلِ  سْؤُولُ عَنهَْا بأَعْلَمَ مِنَ مَ ـمَا ال :قَالَ . السَّ عَنْ  نيِْ فَأَخْبرِْ  :قَالَ . السَّ
تَها, وَأَنْ تَرَ دَ الأمََةُ رَ لِ أَنْ تَ  :قَالَ . أَمَاراتهَِا  ى الحُفَاةَ الْعُراةَ الْعالَـةَ رِعـاءَ بَّ

اءِ يتَطاولُونَ  رُ, يـا عُمَـ :لِيـا, ثُـمَّ قَـالَ انْطلَقَ, فلبثْتُ مَ  في الْبُنيانِ ثُمَّ  الشَّ
ائِلُ مَ  رِيْ أَتَدْ  يلُ أَتَاكُمْ  :قَالَ  .سُولُهُ أَعْلمُ هُ ورَ ـاللَّ  :قلتُ  ?نِ السَّ هُ جِبرِْ فَإنَِّ

  ]. رواه مسلم[ .»كُمْ نَ دِيْ  مْ يُعلِّمُكُ 
: روايت شده اسـت كـه گفـت    بن خطاب از حضرت عمر[

در برابـر مـا    نشسـته بـوديم، ناگهـان مـردي     روزي، نزد پيامبر
بود،  سياه هايش بسيار سفيد و مويهايش بسيارلباس پديدار شد، كه

و نـه هـم   ، وي هويدا بودسفر بر  )تگي يا گرد و غبارسخ(نه اثر 
 نشسـته   پيـامبر  تا اينكـه خـدمت  ، شناخت كسي از ما او را مي
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هايش را بـر  ودسـت  ،تكيـه داد  زانوهايش را بر دو زانوي پيـامبر 
؛ مـرا از اســلام خبــر ده ! اي محمــد: رانهـايش گذاشــت و گفـت  

دهـي معبـود     لام، آن اسـت كـه شـهادت   اس ـ«: فرمودند پيامبر
و نمـاز را بـه    ،است خدا ، و محمد فرستادةجز االله نيست برحقي

 ،ي ماه رمضان را بگيـري  پاي داري و زكات مال را بدهي و روزه
! راسـت گفتـي  : ؛ گفـت »ام دهـي و اگر توانستي حج كعبه را انج

كنـد و خـود    ما از او تعجب كرديم كه سؤال مـي  .)درست است(
 ؛ پيـامبر از ايمـان خبـر ده   مرا :گفت )دوباره(. نمايد تصديق مي

ــدف ــتگانش   «: رمودن ــد، فرش ــه خداون ــاوري ب ــان بي ــه ايم ، اينك
قضـا و   ، و ايمان بيـاوري بـه  ، روز آخرتش، پيامبرانيشها  كتاب
احسـان  : بعد پرسـيد ! راست فرمودي: ؛ گفت»شرش ، خير وقدر

اي خـدا   احسان آن است كه به گونه«: فرمودند چيست؟ پيامبر
او حتمـاً   بينـي،  تو او را نميبيني و اگر  مي گويي او رارا بپرستي، 

: فرمودند پيامبر .خبر ده مرا از قيامت پس: ؛ گفت»بيند يتو را م
 :؛ گفـت »ه دانـاتر نيسـت  سؤال شده از سؤال كننددر اين مورد، «

اينكه بزايـد كنيـز   «: فرمودند پيامبر .خبر ده هاي آن نشانه مرا از
هـاي   هـا و گرسـنه   و اينكه مشاهده كني كه پابرهنه ،مالك خود را

آن  سـپس  .»جويند گوسفند چران در آبادي بر يكديگر سبقت مي
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! اي عمر«: فرمودند پيامبر بعداً ،مدتي درنگ نموديم ،رفت مرد
خـدا و رسـول او   : گفـتم  »بـود؟  داني سـؤال كننـده، كـي    يا ميآ

آمده بود كه بشما ديـن شـما   او، جبرئيل بود، «: رند، فرمودنددانات
  .)صحيح مسلم( .]»را تعليم دهد

  اصل سوم اصول اسلام چيست؟: س
اسـت،   ل سوم از اصول اسلام شناخت رسـول خـدا   اص: ج

پسـر هاشـم، و    ،بنام شان محمد پسر عبد االله پسـر عبـد المطل ـ  
هاشم از قبيلة قريش، و قريش از نسل عـرب، و عـرب از ذريـة    

  .است -عليهما الصلاة والسلام -اسماعيل پسر ابراهيم 
زمانيكه وفات نمود عمر گرامي شان چقدر  رسول خدا : س
  بود؟
) 63(زمانيكه از دنيا رحلت نمود عمر شـان   رسول خدا : ج

سال ) 23(از بعثت گذراندند و سال بود كه چهل سال آن را قبل 
ايشـان بـا   . ديگر را به حيث نبي و رسـول خـدا سـپري نمودنـد    

نبي، و بـا خطـاب    )١: العلق( p  o  n  m  l  k  z}  خطاب
 {~   }  | z )ــده شــدند )١: المــدثر و محــل . رســول برگزي

  .ولادت شان شهر مكة معظمه بوده است
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  اده است؟منظوري فرست خداوند رسول خود را به چي: س
دهنـده از شـرك، و    خداوند رسول خود را بـه حيـث بـيم   : ج

  .كننده به سوي توحيد فرستاده است دعوت
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
|  {       ~  �   } : است دليلش اين فرمودة خداوند : ج

  ®  ¬  «   ª     ©   ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡
³  ²  ±  °  ¯   z )اي روپوش بر « )٧ – ١: المدثر

م ده، و پروردگار خود را بي) و جهانيان را(يچيده، برخيز خود پ
و از پليدي بپرهيز، و . هاي خود را پاكيزه ساز تعظيم كن،  و جامه

) از آنچه داده اي(منت مگذار كه چشمداشت بيشتري ) بر كسي(
  .»داشته باشي، و براي پروردگارت شكيبابي كن

  ؟چي معني دارد z  ¡   �} گفتة خداوند : س
مـردم را از شـرك بـيم     پيـامبر خـدا   معنايش اينست كه : ج

  .دهد، و به يگانگي و توحيد دعوت نمايد
چــي  z£  ¤  ¥  ¦  §    } :ايــن فرمــودة خداونــد: س

  ؟معني دارد
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معنايش اين اسـت كـه پروردگـار خـود را بـه يگـانگي و       : ج
  .ز شرك پاك سازديكتايي عظيم و بزرگ بدان، و اعمال خود را ا

  ؟چي معني دارد ª     ©z  }: اين فرمودة خداوند: س
پرسـتان بيـزاري    ها را ترك و از بت معنايش اينست كه بت: ج
  .نما

پرسـتان بـه دعـوت     بـا بـت   را رسول خـدا   يمدت چي: س
  پرداخته است؟

پرسـتان در مكـة    سـال را بـا بـت   ) 13(مدت  آنحضرت : ج
ر خلال اين مدت اسـراء و معـراج   معظمه به دعوت پرداخته، و د

  .آنحضرت به آسمانها نيز صورت گرفته است
و در شب معراج به ايشان نمازهاي پنجگانه فـرض گرديـد و   

  .سپس به هجرت در مدينه منوره دستور داده شده است
  ؟چي معني داردهجرت : س
هجرت نقل و انتقال نمودن از سرزميني كـه در آن اعمـال   : ج

د به سرزمين اسلام، و از ديار اهـل بـدعت   گير شركي صورت مي
  .به ديار اهل سنت
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حكم هجرت نمودن از سرزمين كفر به سرزمين اسـلام را  : س
  .واضح نماييد

كنند فـرض   بر مسلماناني كه در ديار اهل شرك زندگي مي: ج
است كه از سرزمين اهل شرك به سرزمين اهل توحيـد هجـرت   

و در ســرزمين . نــدنماينــد و ســرزمين اهــل بــدعت را تــرك ده
سنت و جماعت زندگي نماينـد حكـم ايـن هجـرت تـا روز       اهل

  .قيامت باقي است
  باشد؟ چي ميدليل فرضيت هجرت : س
دليلي كه هجرت را بر مسلمانان فرض گردانيده است اين : ج

v  u  t      s  r  q  p  } : فرمودة خداوند است

x  wy  ~  }  |  {  z_     e  d  c  b  a  `
  fgh  k   j  il    q  p  o  n  m

   |  {  z  y  x  w  v  u  t      s  r
£    ¢  ¡  �  ~  }¤  ©  ¨  §  ¦  ¥  z )٩٩ – ٩٧: النساء(  

قبض (فرشتگان  ستم كرده اند، چون آنهاييكه بر خود«
 يشما در چ: گويند مي ، به آنهانندك قبض مي، روح آنها را )ارواح

ينكه مسلمان بوديد، در صف كفّار جاى و چرا با ا(حالى بوديد؟ 
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. بوديم )و مظلوم(خود ناتوان ما در سرزمين : گفتند!) داشتيد؟
شما در نبود كه  فراخمگر سرزمين خدا، : گفتند]  فرشتگان[آنها 

جاي شان دوزخ است، و چه بد آنها  پس !؟كرديد مي آن هجرت
كه نه كودكان ناتوانان از مردان و زنان و مگر *  گاهي پناه

پس چنين مردمي اميد . يابند هم راهي را مي اي دارند و نه وسيله
است كه خداوند از ايشان عفو كند و خداوند عفو كننده و 

  .»آمرزگار است
h  g  f  e  d  } : و اين فرمـودة خداونـد اسـت   

l   k  j  i  z )اي بندگان مؤمن مـن،  « )٥٦: العنكبوت
  .»مرا پرستش كنيدن من فراخ است، پس خاص يمبيگمان ز

  .سبب نزول هر دو آيه متذكره را بيان فرماييد: س
سبب نزول آية اول اينست كـه دسـتة از اهـل مكـه ايمـان      : ج

مخالفـت   نياوردند و از هجرت نمـودن همـراه بـا آنحضـرت     
ورزيدند و بعضي از ايشان از اسـلام برگشـتند و بـا مشـركان در     

داوند عذر ايشان را نه روز جنگ بدر عليه مسلمانان جنگيدند، خ
  . پذيرفت و بايشان وعدة عذاب دوزخ را داد
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اما سبب نزول آية دوم اينست كه دسـتة از مسـلمانان بعـد از    
مسلمان شدن در مكه مكرمـه ماندنـد و بمدينـة منـوره هجـرت      
نكردند خداوند ايشان را مسلمان ناميده و ايشـان را بـه هجـرت    

  .كردن دعوت نمود
  هجرت براي هميشه باقي است؟ بكدام دليل حكم: س
 ةُ رَ جْ هِ ـالْ  عُ طِ قَ نْ تَ  لاَ «: است دليلش اين فرمودة رسول خدا : ج

حَتَّــى تَطْلُــعَ الشــمسُ مِــنْ  ةُ وبَــالتَّ , ولاَ تنقطــعُ ةُ وبَــالتَّ  عَ طِــقَ نْ ى تَ تَّــحَ 
توبه باز ) دروازة(هجرت تا وقتي باقي ميماند كه  حكم«.»مَغْرِبهِـا

باقي است كه آفتاب از سمت مغرب طلـوع   باشد و توبه تا زماني
  .»)يعني قيامت شود(نمايد، 
 كه به مدينة منوره مستقر شد بـه چـي  زماني رسول خدا : س

  مأمور گرديد؟ چيزها از جانب خداوند
در مدينة منـوره مسـتقر گرديـد بـه      زمانيكه رسول خدا : ج

و  زكات، روزه، حـج، اذان، جهـاد  : انجام دادن شرايع اسلام مانند
  .غيره از مسائل شرعي دستور داده شد

بعد از هجـرت از مكـة معظمـه در مدينـة      رسول خدا : س
  منوره چقدر مدت زندگي نمود؟
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بعد از هجرت از مكة مكرمه به مدينة منوره   رسول خدا : ج
  . سال زندگي نمود) 10(

مگر بعد از رحلت شان دين ايشان براي هميشـه بـاقي اسـت،    
را بـه امـت   هـا   خـود تمـام خيـر و خـوبي     رسول خدا در حيات

ها ايشـان را برحـذر    و از تمام بدي خويش توضيح و شرح نمود
  .ساخت
به امت خويش توضيح و بيان  هاييكه رسول خدا  خوبي: س

 چي چيزهـا نمود، و بدي هاييكه ايشان را از آنها برحذر ساخت، 
  است؟
م ها عبـارت از يگـانگي و يكتـايي خداونـد، و تمـا      خوبي: ج

افعالي كه خداوند آنها را دوسـت دارد، و بـه عمـل نمـودن آنهـا      
ها عبـارت از اعمـال شـركي و     شود، و بدي راضي و خوشنود مي

افعاليكه آنها را خداونـد بـد گفتـه اسـت، و از انجـام دادن آنهـا       
  . باشد گردد، مي ناراض مي

را براي طائفـة   آيا خداوند رسول خود حضرت محمد : س
  است، و يا بر عموم مردم؟خاصي فرستاده 
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بـه عمـوم مـردم فرسـتاده، و      خداوند حضـرت محمـد   : ج
را بــه تمــام انــس و جــن فــرض   فرمــانبرداري از آنحضــرت

  .گردانيده است
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
t  s   r  } : است دليلش اين فرمودة خداوند : ج

y  x  w  v  uz )اي مـردم،  : بگو« )١٥٨: الأعـراف
  .»رستادة خدايم بسوي همة شمامن ف

ــد  ــودة خداونــ ــن فرمــ F  E  D   C  B  A  } : و ايــ
  H  Gz )آور هنگـامي را كـه   و بياد « )٢٩: الأحقاف

گروهي از جن را بسوي تو متوجه ساختيم تا به قرآن گوش فـرا  
  .»دهند
آيا خداوند در زمان حيات رسول خويش دينش را كامـل  : س

  نمود و يا بعد از وفات شان؟
در وقت حيات رسول خـود كامـل    خداوند دين خويش را: ج
ايكه هيچ ضرورت بـه چيـزي بعـد از وفـات شـان       به گونه نمود
  .باشد نمي

  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
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m  l  k  } : دلــيلش ايــن فرمــودة خداونــد اســت: ج
u  t  s  r  q  p   o  nz  )٣: المائـــــدة( 

ودم و نعمت خـود را بـر   امروز براي شما، دين شما را كامل نم«
  .» دين براى شما پسنديدم]  به عنوان[و اسلام را شما تمام كردم 

  وفات نموده است؟ بكدام دليل رسول خدا : س
Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  }  :باين فرمـودة خداونـد  : ج

ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   z )براستي « )٣١ – ٣٠: الزمر
و باز يقينـاً در روز  . ميميرند) نيز(كه ميميري و براستي كه ايشان 

  .»كنيد قيامت به حضور پروردگار خود دادخواهي مي
آيا انسانها بعد از مـرگ از قبرهـاي خـويش بـر انگيختـه      : س

  شوند؟ مي
  .گرداند بلي، خداوند آنها را بعد از مرگ شان زنده مي: ج
  شد؟با دليل اين گفته چي مي: س
p  o   n   }       :دلــيلش ايــن فرمــودة خداونــد اســت: ج

  v  u  t  s  r  qz )از خــاك شــما را « )٥٥: طــه
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از آن بار ديگـر شـما را    ودر آن شما را بر ميگردانيم،  و آفريديم
  .»آوريم بيرون مي

ــي ــد و مـــ t    s  r  q  p  o    n  m  l  } : فرمايـــ

w      v   u  z )خداوند شما را بحيـث  و « )١٨ – ١٧: نوح
گرداند، بـار   رويدني  از زمين رويانيد، سپس شما را در آن باز مي

  .»كند اي بيرون مي ديگر شما را بگونه
آيا انسانها بعد از زنده شدن، از اعمـال خـويش محاسـبه    : س

  بينند؟ گردند؟ و آيا در برابر اعمال خويش جزا و پاداش مي مي
دن محاسبة اعمال شان صـورت  بلي، انسانها بعد از زنده ش: ج
  .بينند گيرد، و به اعماليكه انجام داده اند جزا و پاداش مي مي

  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
f  e  d  c  } : دليلش اين فرمـودة خداونـد اسـت   : ج

  l  k   j  i  h  gz )تا آناني را كـه  « )٣١: النجم
را كـه  بدي كردند به اساس اعمال شـان مجـازات كنـد و آنـاني     

  .»نيكويي كردند پاداش نيك دهد
چـي  كند  حكم كسيكه از زنده شدن بعد از مرگ انكار مي: س

  باشد؟ مي
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نمايـد كـافر    كسيكه از زنده شدن بعد از مـرگ انكـار مـي   : ج
  .گردد مي

  دليلش چيست؟: س
  ¥~  �    ¡   ¢  £  ¤} : دليلش اين فرمودة خداوند است: ج

®  ¬  «    ª  ©     ¨  §   ¦¯  ´   ³  ²  ±  °  z )٧: التغــابن( 
آري، و : كافران پنداشتند هرگز بر انگيخته نخواهنـد شـد، بگـو   «

شـويد، پـس بـه     قسم به پروردگار من كه يقينـاً بـر انگيختـه مـي    
) كار(شويد، و اين  داديد آگاه ساخته مي آنچه انجام مي) حقيقت(

  .»بر خدا آسان است
  فرستاده است؟ يرمنظو را به چي †خداوند انبياء : س
را باين منظور فرستاده است تا مؤمنـان   †خداوند انبياء : ج

  .د و مشركان را از آتش دوزخ بترسانندنرا به جنت بشارت ده
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
o  n  } : دليل اين گفته اين فرمودة خداوند است: ج

x  w  v  u  t  s   r  q  py    |  {  z
  ~   }z )مژدگاني دهنده و ) هم(پيامبراني « .)١٦٥: ءالنسا

بيم دهندة فرستاديم تا براي مردم بعد از ارسال پيامبران ) هم(
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  .»دليلي بر خداوند نباشد، و خداوند عزيز و با حكمت است
اولين كسي كه به حيث رسول خدا فرستاده شده كي بوده : س
  است؟
  .حضرت نوح : ج
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
E    D   C     B        }: دليلش اين فرمـودة خداونـد اسـت    :ج

K  J  I  H   G  F z)بسوي تو  حقا كه ما« )١٦: النسـاء
وحي فرستاديم، و طوريكه بسوي نوح و پيامبران بعد از او وحي 

  .»فرستاديم
 يآيا در دنيا امتي گذشته است كه خداوند بـه آنهـا رسـول   : س

ننمـوده   دعـوت  به عبـادت خداونـد  نفرستاده باشد كه انسانها را 
  ها منع نكرده باشند؟ باشند و از عبادت طاغوت

در دنيا هيچ امتي نگذشته است كه خداونـد بĤنهـا رسـولي    : ج
  .نفرستاده باشد

  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
g  f  e  d  }: دليلش اين فرمودة خداونـد اسـت  : ج

n  m   l  k  j  i  h z )٣٦: النحل(.   
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 فرستاديم كه خدا) باين فرمان(مان در هر امتي رسولي و بيگ«
  .»بپرهيزيد طاغوت) عبادت(را پرستش كنيد و از 

  طاغوت چيست؟: س
در پيروي  ياو طاغوت اين است كه بنده در پرستش معبود  :ج

نمايد، و يا در اطاعت كسيكه از  نمودن از كسيكه از آن پيروي مي
  .نمايد كند، از حد لازم تجاوز وي اطاعت مي

  ها چند است؟ تعداد طاغوت: س
   :دنقرار دار پنج آنها اين در رأس وليطاغوتها زيادند تعداد : ج
  .شيطان لعين -1
  .كسى كه پرستيده شود واو از اين عمل راضى باشد -2
  .دعوت دهدخود  عبادتكسى كه مردم را به  -3
  .از علم غيب را مدعى باشد چيزيكسى كه دانستن  -4
  .به غير حكمي كه خداوند نازل نموده حكم كندكه و كسى  -5

ها انكار نماييم،  خداوند بما دستور داده كه از همة اين طاغوت
  .و از آنها دوري بجوييم، و از جملة مسلمانان باشيم

  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
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Ô   Ó     Ò   ÑÕ      ×   Ö} : دليلش اين فرمودة خداوند است: ج
Ú   Ù     ØÛ      â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü

ç   æ   å   ä   ãè       ì   ë   ê   éz )در دين « )٢٥٦: البقرة
اكراهي نيست، بيشك رهيابي از گمراهي جدا شده است، پس 

 واقعاً آورد تابد و به خداوند ايمان مي ميكسيكه از شيطان روي بر
، به دستگيره مستحكمي چنگ زده است كه هرگز گسستني نيست

  .»و خداوند شنوا و داناست
i  h  g  f  e  d  }: و اين فرمودة خداوند اسـت 

n  m   l  k  jz  )ــل ــان در « )٣٦: النح و بيگم
را پرستش كنيد و  فرستاديم كه خدا) باين فرمان(هر امتي رسولي 

  .»بپرهيزيد طاغوت) عبادت(از 
Z  ]  \  [  ^    } : و اين فرمودة خداوند است

  b  a  `  _   k  j  i  h  g  f  e  d  c
r  q  p  o  n    m  ls        x  w  v  u  t

z  y  z )اي اهل كتاب، بياييد به : بگو« )٦٤: آل عمران
بغير از خدا كسي : سخني كه ميان ما و شما مشترك است كه
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ديگر را نپرستيم، هيچ چيزي را با او شريك نياوريم، بعضي از ما 
ه خدايي نگيرد، پس اگر اهل كتاب بعضي ديگر را جز خدا ب

  .»گواه باشيد كه ما مسلمانيم: روي برتابند پس شما بگوييد
  

  ها است؟ اركان ايمان كدام: س
اركان ايمان عبـارت اسـت از ايمـان آوردن بـه خداونـد،      : ج
هاي خداوند، كتابهـاي خداونـد، پيـامبران خداونـد، و روز      فرشته

و خير ) تقدير و سرنوشت(ايمان آوردن به قضا و قدر آخرت، و 
  .و شر آن
  باشد؟ دليل اين گفته چي مي: س
است كـه در آن آمـده    دليل اين گفته، حديث جبريل : ج
اينطور جـواب  . از ايمان پرسيده شد زمانيكه رسول خدا: است
«: دادند

«»      ،اينكـه ايمـان بيـاوري بـه خداونـد
هايش، پيامبرانش، روز آخرت، و ايمان بياوري   فرشتگانش، كتاب

صحيح مسلم، ابـوداود، ترمـذي، و   [. »به قضا و قدر، خير و شرش
  ].مسند امام احمد بن حنبل

  ايمان به خداوند مشتمل به چيزها است؟: س
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  : مشتمل بر چهار چيز است به خداوند ايمان : ج
به وجود خداوند اين چيزها  :ايمان به وجود خداوند  -أ

  .فطرت، عقل، شريعت و حس: كند دلالت مي
باينمعني است كه  دلالت نمودن فطرت بر وجود خداوند) 1

خداوند فطرتاً هر انساني را بـر ايمـان آوردن بـه خـالقش خلـق      
ورد فكـر كنـد و يـا تعلـيم حاصـل      نموده است بدون اينكه در م

«: فرمايد مي چنانچه رسول خدا . نمايد
«» هــيچ

آفريده شـده اسـت،   ) اسلام(مولودي نيست مگر اينكه بر فطرت 
پرسـت   ادرش او را يهودي و يا نصـراني و يـا آتـش   پس پدر و م

  ].صحيح بخاري و مسلم. [»گردانند مي
  :دلالت عقل بر وجود خداوند ) 2

هـا، و حـال و آينـده     اين مخلوقات بزرگ و عظيم در گذشـته 
ناگزير برايشان خالقي بوده كه ايشان را آفريـده اسـت، زيـرا كـه     

م ممكـن نيسـت كـه    تواند، و اين ه هيچ كس خود را آفريده نمي
  .انسان به خودي خود پيدا شود
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  :دلالت شريعت بر وجود خداوند ) 3
تمام كتابهـاي آسـماني از وجـود خداونـد خبـر داده اسـت،       

بـه  . ترين اين كتابها يعني قرآن مجيد مخصوصاً بزرگترين و افضل
همين منوال، تمام پيامبران خداوند از وجود خداوند خبر داده اند 

  .النبيين و امام المرسلين، حضرت محمد  خاصتا خاتم
  :دلالت حس بر وجود خداوند ) 4

  : حس بر وجود خداوند از دو نگاه دلالت ميكند
كنـيم كـه    بينـيم و مشـاهده مـي    ما بسياري از مردم را مـي  -1

دعاهايشان به اجابت رسيده است، و مشكلات شان رفع گرديـده  
  .تواند شده مي ند است، و اين خود دليل قاطع بر وجود خداو

والسلام كه مردم زمـان شـان    ةمعجزات انبياء عليهم الصلا -2
مشاهده كرده اند، و يا از معجزات شان شـنيده انـد، اينهـا دليـل     

 قاطع بر وجود خدا بوده، و بر ايـن دلالـت دارد كـه خداونـد    
  .باشد آفريدگار، مدبر و متصرف كائنات مي

  : ايمان به ربوبيت خداوند  -ب
ندة مسلمان ايمان دارد باينكه خداوند يگانة يكتا پروردگار او ب

است، و خداوند شريك و ياوري ندارد، و معناي رب آنست كه 
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خلق و آفرينش اشياء و تصرف كائنات و مالكيت جهان و امور 
پس آفريدگاري جز االله و مالك و متصرف . آنها از آن او است

n q   p  oz   } : فرمايد جز او نيست، چنانچه مي
 .»يدفرما و نيز مي. »آفرينش و فرمانروايي از آن او است :

{t  s  r  q  pu    z  y  x  w   v
}   |  {z   » چنين است خداوند اين

پروردگار شما پادشاهي از آن او است، و آنانيكه جز او را نيايش 
  . »كنند مالك هيچ چيزي نيستند مي

إلـه و معبـود بـودن    (يعنـي   به الوهيـت خداونـد   ايمان: ج
  ).االله

خداوند يگانه و يكتا است، و خداي بر حق است، شـريك و  
و الـه يعنـي   . آيد مي »مألوه«بمعناي  »إله«همتايي ندارد، زيرا كه 

معبود برحـق بـوده، و داراي محبـت و عظمـت اسـت، چنانچـه       
  :فرمايد مي

{Ð  Ï  ÑÒ   Ù Ø  ×    Ö Õ   Ô   Óz  
و خداي شما خـدايي يگانـه اسـت، جـز او هـيچ معبـودي       «

  . »نيست، بخشايندة مهربان است
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Z  Y     X  W  V  U  ]  \  } : فرمايـد  و نيز مـي 

  b   a  `   _  ^  ]z  .(»    همانا نـوح را بـه سـوي
اي قوم من، خدا را بپرستيد، شما را : او فرستاديم، پس گفتقوم 
  .»او معبودي نيستجز 
  :ايمان به اسماء و صفات خداوند  -د

يعني اثبات نمودن اسماء و صفاتي براي خداوند كه خـودش  
براي خود ثابت نموده است، و يا در ) قرآن مجيد(در كتاب خود 

حديث شريف اين اسماء و صـفات بـراي خداونـد ثابـت شـده      
گردد  مي اي به خداوند ثابت اسماء و صفات خداوند بگونه. است

و تمثيـل شـدن بـه     تكييـف كه در ثبوت آنها تحريف، تعطيل، و 
   .اشياء نگردد
صـفات  يعني اسمي اسماء خداونـد و يـا صـفتي از     :تحريف

  .را تغيير دادن االله
  .يعني خداوند را به كيفيتي از كيفيات مثال زدن :تكييف
ذات و صفات خداوند را به ذات و صفات مخلوقي از  :تشبيه
  .خداوند تشبيه نمودن مخلوقات

  .خداوند را به ذوات الاجسام مثل زدن :و تمثيل
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خداونـد  صفتي از صفات خداوند و يا همة صفات : و تعطيل
  .است را معطل و يا انكار نمودن
كه خـود را وصـف نمـوده اسـت، و يـا       خداوند به همانگونة

رسولش او را صفت نموده است او را بـه همـان صـفات صـفت     
R  Q   } : فرمايـد  ، چنانچه قـرآن مجيـد مـي   باشد نمودن مي

ST   W  V     Uz  » هــيچ چيــز شــبيه و
  .»همانند او نيست، و او است شنوا و بينا

هـايي ايمـان آوردن بـه خداونـد را بيـان       نتايج و خـوبي : س
  نماييد؟ 
  : آوردن به خداوند نتايج و خوبيهاي ايمان  :ج
ايي براي خداوند بگونه ايكه تحقق بخشيدن يگانگي و يكت) 1

باينمعني كه به . قلب انسان جز به خدا به چيز ديگري تعلق نگيرد
غير خداوند اميد نبندد، و نه هم از كسي خوف و هراس نمايد، و 

  .نه هم غير خداوند را عبادت نمايد
محبت كامل به خداوند داشتن، و خداوند را بـه مقتضـاي   ) 2

  .تعظيم نمودن است اسماء حسني و صفات علياء اش
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اوامـرش را   ةتحقق بخشيدن عبـادت خداونـد، يعنـي هم ـ   ) 3
  .انجام داده، و از همه نواهي اش خود را بازداشتن است

  باشد؟ ايمان به فرشته چگونه مي: س
  :ها از اين قرار است يمان به فرشتها: ج
ها مخلوق نوراني اند كه خداونـد را   فرشته :تعريف فرشته -أ

دهنـد، و متصـف بـه     و تمام اوامرش را انجام مي كنند عبادت مي
خداوند ايشان را . صفات خداوند مانند ربوبيت و الوهيت نيستند

از نور آفريده است، و در سرشت شان اطاعت و تسليم شدن بـه  
و تعداد آنها آنقدر زياد است . اوامر خداوند جاي داده شده است

  .داند كه جز خداوند كسي تعداد آنها را نمي
  :ها مشتمل بر چهار چيز است ايمان به فرشته -ب
  .ها ايمان داشتن به وجود فرشته -1
هـا كـه نامهايشـان را     ايمان داشـتن بـه افـرادي از فرشـته     -2
دانيم مانند جبرئيل و ميكائيل و غيره، و آنهايي را از فرشـتگان   مي

  .دانيم بگونة اجمالي به آنها ايمان داريم كه نامهايشان را نمي
ها به آنها موصوف بـوده   يمان داشتن به صفاتي كه فرشتها -3

  .و ما بĤنها علم داريم
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ايمان داشتن به اعماليكه آنها به انجام دادن آنها از جانـب   -4
خداوند مأمور شده اند، و مايان بـا آنهـا علـم داريـم مثـل ملـك       

  .نمايد الموت كه در وقت فرارسيدن مرگ، قبض روح مردم را مي
  را شرح دهيد؟كتابهاي آسماني دن به ايمان آور: س
  :اينگونه است به كتابهاي آسماني آوردن ايمان :ج

مراد از كتابهاي آسماني، كتابهاي است كه از جانـب خداونـد   
بر پيامبران نازل شده است، نـزول ايـن كتابهـا رحمتـي اسـت از      
جانب خداوند بر بندگانش و هدايتي است كه خداوند به منظـور  

  .آخرت بندگان خويش نازل نموده است سعادت دنيا و
از بندة مسلمان اين چيزها  ايمان داشتن به كتابهاي آسماني

  :نمايد ضا ميقارا ت
  .ايمان داشتن به حقانيت نزول كتابهاي آسماني -1
دانـيم،   ايمان آوردن به نام همان كتابهاي كه نام آنها را مـي  -2
اسـت، و كتـاب    نازل شده قرآن مجيد كه بر رسول خدا : مانند

  .نازل شده است تورات كه بر حضرت موسي 
تصديق كردن قصص، و داستانهاي كه از طريق اين كتابها  -3

به ما رسيده است، و آن در صـورتي اسـت كـه قـرآن مجيـد آن      



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾73﴿

قصص را تأييد نمايد، و نيز تصديق نمودن اخبار و قصص كه در 
  .استكتابهاي سابقه قبل از تغيير همان كتابها موجود 

عمل نمودن به احكاميكه در ايـن كتابهـا آمـده و منسـوخ      -4
  . نگرديده است

آن  رضا و انقياد مطلق به تمام احكام الهي خواه حكمت -5
كتابهاي آسماني سابق به نزول قرآن  تمام. را بدانيم و يا ندانيم

 :فرمايد ؛ چنانكه قرآن مجيد ميعظيم الشان منسوخ شده است
{  r   q     p  o  x  w  v  u  t  s

z   yz » و به تو كتاب را به راستي فرستاديم
كند  نازل شده بود تصديق مي هاي كه آنچه را پيش از آن از كتاب

  .»باشد و بر آن نگهبان مي
  فائدة ايمان آوردن به كتابهاي آسماني را بيان نماييد؟: س
  :اين قرار استاز  فائدة ايمان آوردن به كتابهاي آسماني: ج
آگاهي پيدا كردن به عنايتي كه خداوند به بندگان خـويش   -1

دارد، زيرا براي هر قومي كتابي جهت هدايت شان نـازل فرمـوده   
  .است
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علم حاصل كردن به حكمت خداوند و شـريعت وي كـه    -2
در هر قومي شريعتي مناسب حـال شـان مشـروع نمـوده اسـت،      

m  l  k  jn  z  } : فرمايد چنانچه مي
  .»به هر گروهي از شما شريعتي و راهي مقرر كرديم«

  را توضيح دهيد؟ †ايمان به پيامبران : س
  :اين چنين است † ايمان به پيامبران :ج

رسول انساني است كه به او از جانب خداوند شريعتي وحـي  
  .شود گردد و مأمور به تبليغ همان شريعت مي مي

و آخرشــان حضــرت  ت نــوح اول ايــن پيــامبران حضــر
هيچ امتي بدون رسول نبوده، خداونـد بـراي هـر    . است محمد

رسولي شريعت مستقل كه به آن قوم خود را دعوت نمايـد نـازل   
  .نموده است

و يا نبي است كه خداوند او را به كتاب و شريعت رسولهاي 
شريعت كه پيش از وي فرستاده شده بودند مأمور نموده است تا 

 :فرمايد د، چنانچه خداوند ميبلي را تجديد نمايرسولان ق
{  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d

n z 
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فرستاديم كه خدا ) باين فرمان(و بيگمان در هر امتي رسولي «
  . »طاغوت بپرهيزيد) عبادت(را پرستش كنيد و از 

 و«t  s  r       q  p   o  n  z } : فرمايد و نيز مي
  . »گذشته است ةدهند بيم )ميان آن(هيچ امتي نيست مگر اينكه در 

ــد،  پيــامبران بشــر و از فرزنــدان آدم  ةهمــ و مخلــوق ان
برايشان هيچ خصوصياتي از پروردگاري و الوهيتي خداونـد داده  

 صـحت،  ،مريضي: نشده است، و خصائص و عادات بشري مانند
يدني و غيـره  مردن، احتياج بـه خـوراك و آشـام    شفقت، رحمت،

  .چيزها دارند
  گردد؟ شامل كدام امر مي †ايمان آوردن به انبياء : س
  :مشتمل امور ذيل است †ايمان آوردن به انبياء : ج
ايمان داشتن باينكه رسالت شـان حـق بـوده و از جانـب      -1

 كسي كه كافر به رسالت يكتن از رسـولان االله  . خداوند است
چنانچه . شده است †مة انبياءبگردد گويا كه كافر به رسالت ه

Æ  Å  Ä  Ã       Â  z } : فرمايـد  خداوند مي
  . »قوم نوح پيامبران را تكذيب نمودند«

دانيم مانند  ايمان داشتن به رسولاني كه نامهاي شان را مي -2 



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾76﴿

 ةعلـيهم الصـلا   -حضرت محمد، ابراهيم، موسي، عيسي و نـوح  
و آن عـده از انبيـاء كـه    . ولـوالعزم انـد  آنها رسولهاي ا. -والسلام

دانيم بگونة اجمـالي بـه ايشـان ايمـان داريـم       نامهاي شان را نمي
G  F  E  D  C  B  A  } : فرمايد چنانچه خداوند مي

N  M  L  K  J   I  H z » همانا پيش
از تو پيامبراني را فرستاديم كه سرگذشت بعضي از آنها را به تـو  

  .»م و سرگذشت بعضي از آنها را به تو بيان نكرديمبيان كردي
  .تصديق نمودن اخبار شان -3
عمل نمودن به شريعت پيامبري كـه بـه مـا مبعـوث شـده       -4

  .والسلام است ةاست، و ايشان محمدبن عبداالله عليه الصلا
  فائدة ايمان آوردن به رسولهاي خدا را واضح سازيد؟: س
  :ي خداوند فائدة ايمان آوردن به رسولها: ج
آگاهي از رحمت، عنايت و لطف خداونـد بـر بنـدگانش،     -1

زيرا كه خداوند رسولهاي خود را جهت رهنمايي بندگان خويش 
فرستاده تا ايشان را به صراط مستقيم خداوند رهنمايي كنند و بـه  

  .ايشان چگونگي عبادت خدا را بيان و توضيح نمايند



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾77﴿

هـاي عظـيم و    نعمت سپاسگزاري و شكر خداوند در برابر -2
  .بزرگش

محبت رسولهاي خداوند، احتـرام و تعظـيم شـان، ثنـاء و      -3
زيرا كـه  . باشد وصف شان در چيزهايكه مناسب حال پيامبران مي

ايشان رسولهاي خداوند اند، و به عبادت خداوند قيام نمودنـد و  
  .رسالت خدا را تبليغ كرده و بندگان خدا را نصيحت نموده اند

  ه روز آخرت را توضيح فرماييد؟ايمان ب: س
  :ايمان به روز آخرت :ج

روز آخرت روز قيامت است، روزيكه مردم از قبرهـاي خـود   
شـوند و ايـن روز را از ايـن     براي حساب و پاداش برانگيخته مي

نامند كه اين آخرين روزي است كه بعد از  جهت روز آخرت مي
  .آن روزي وجود ندارد

  باشد؟ ت شامل كدام چيزها ميايمان داشتن به روز آخر: س
  :اين چيزها است بر ايمان داشتن به روز آخرت مشتمل: ج
ايمان داشتن به زنده شدن بعد از مرگ، زنده شدن بعـد از   -1

مرگ حق و ثابت است، و ثبوت آن به قرآن و احاديث و اجمـاع  
  .مسلمانان شده است
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. ايمان داشتن به حساب و پـاداش گـرفتن در روز آخـرت    -2
نسان از اعمال خويش سؤال ميگـردد، و در برابـر اعمـال خـود     ا

و اين به قـرآن و احاديـث و اجمـاع    . بيند مكافات و مجازات مي
  .مسلمانان ثابت شده است

بهشــت و دوزخ مرجــع . ايمــان داشــتن بــه بهشــت و دوزخ -3
آخري براي انسانها است، باينمعني كه مسلمانان به بهشت و كافران 

ايمان داشتن بـه روز آخـرت انسـان را بـه همـه      . روند به دوزخ مي
سـازد   مند مـي  چيزهاي كه بعد از مرگ انسان صورت ميگيرد عقيده

هـاي قبـر كـه بـراي بنـدة       عذاب قبر و نعمت) 2. فتنة قبر) 1: مانند
  .مسلمان مهيا ميگردد

  فايدة ايمان آوردن به روز آخرت را بيان نماييد؟: س
  :آخرتايمان آوردن به روز  فايدة: ج
كند، و به  كسيكه به روز آخرت ايمان دارد از گناه گريز مي -1

گردد، زيـرا كـه از عـذاب خداونـد و روز      گناه كردن راضي نمي
  .آخرت خوف دارد

در انجام دادن عمـل خيـر رغبـت دارد و در فرمـانبرداري      -2
  .باشد خداوند حريص مي
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را شخص مسلمان اگر نقصان و خسارة در دنيا ببيند خـود   -3
آخـرت و ثـواب آنـرا    هـاي  تسلي ميسازد، زيرا كه اميد به نعمت

  .دارد
  ايمان آوردن به قدر را توضيح دهيد؟: س
  :ايمان به قدر: ج

اندازه گيري خداوند در كائنات مطابق آنچه كه علم  :قدر
خداوند در ازل به اشياء و موجودات رفته است و حكمت ازليش 

  .نمايد آنرا تقاضا مي
  است؟  چي چيزهاه قدر متقاضي ايمان ب: س
  :اموريكه ايمان به قدر متقاضي آنست اينها است: ج
ايمان داشتن باينكه خداوند به همة اشياء بگونة تفصيلي و  -1

و علم خداوند در مورد اشياء ازلي و ابدي . اجمالي علم دارد
گيرد، و يا به فعل  است، خواه اين چيزها به افعال بندگان تعلق مي

  .خداوند
يمان آوردن باينكه همة اين چيزها در لوح محفوظ ثبت ا -2
 .)1(است

                                     
zy  x  w  v  u  t  s  r  q  }   :فرمايد چنانچه خداوند مي -1

¦ ¥  ¤  £  ¢       ¡  �~  }   |  {z )آيا نميـداني «. )70: الحج= 
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ايمان داشتن باينكه تمام چيزهاي كه در كائنات بوقوع  -3
خواه آنها از . آيد، به خواست و مشيت خداوند صورت ميگرد مي

: فرمايد افعال خداوند باشد يا از افعال بندگان چنانچه خداوند مي
{³ ² ± ° ¯z   »گار تو پرورد
 . »آفريند چيزي را كه بخواهد و اختيار كند مي

ايمان داشتن به اينكه تمام كائنات بذات و صفات و  -4
_   }: فرمايد حركات خود، مخلوق خداوند است چنانچه مي

h  g  f  e   d  cb  a  `z   .(» خداوند
 .»آفريدگار همة چيزها است و خداوند بر هر چيز كار ساز است

  

                                                                               
خداوند بĤنچه در آسمانها و در زمين است ميداند؟ بيگمـان آنهـا همـه در    = 

و در صـحيح مسـلم   . »اند، حقا كه اين براي خدا آسـان اسـت  ) بتث(كتاب 
: چنين روايت شده اسـت  بحديثي بروايت عبداالله بن عمرو بن العاص 

كَتَبَ اللّـهُ  مَقَادِيرَ الْــخَلاَئِق قَبْـل أَنْ يخَْلُـق «: يقُول  االلهِ سمعت رسولَ: قَالَ
مَوَات وَالأْرَْض بخَِمْسِينَ أَلْف سَ  گفـت كـه از    ببن عمرو  عبداالله »نةَالسَّ

خداوند تقدير خلايق را پنجاه هـزار سـال   «: شنيدم كه فرمود رسول خدا 
  .»قبل از آفرنيش آسمانها و زمين نوشته است
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  اي دارد؟ فائده ايمان آوردن به قدر چه: س
  :هاي خوبي دارد، از آن جمله است ايمان به قدر فائده: ج
اعتماد نمودن به خداوند در وقتيكه از اسباب استفاده  -1
داند  كند، زيرا انسان تنها به اسباب اعتماد نميكند بلكه اينرا مي مي

 . گيرد كه هر چيز به قدر و اندازة خداوند صورت مي

انيكه بنده به هدف خود برسد برايش عجب و كبر پيدا زم -2
نميشود، زيرا كه وي حصول نعمت را از خداوند ميداند و به اين 
 عقيده است كه اسباب خير و كاميابي بيد خداوند است بناء

و عجب زمانيكه به بنده پيدا شود . عجب برايش پيدا نميشود
 .كند شكر گذاري در برابر نعمت را فراموش مي

اطمينان و راحت قلبي برايش پيدا ميشود، زيرا ميداند كه  -3
هر چيزي كه در عالم جريان پيدا ميكند به قدرت خداوندي كه 

چنانچه . پذيرد پادشاهي آسمانها و زمين از آن اوست صورت مي
 : فرمايد خداوند مي

{   ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �
¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®      ¾  ½  ¼  »  º   ¹

É È  Ç     Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿z   
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 –» هيچ مصيبتي در زمين و در وجود شما رخ
به ثبت (دهد مگر اينكه پيش از آنكه آنرا بيافرينم در كتابي  نمي

براي اينكه بر . بيگمان اينكار براي خدا آسان است. است) رسيده
وهگين نشويد و به آنچه به شما عطاء آنچه از دست ميدهيد اند

كرده است خوشحال نشويد و خداوند هيچ متكبر خود ستايي را 
  .»دارد دوست نمي

  
* * * * *  
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  قضاء و قدر
مسئلة قضـاء و قـدر از مسـائل پيچيـدة عقيـده بـوده، و       چون 

بسياري از مردم در اين مسئله به خطا و گمراهي رفتـه از طريـق   
نموده اند، و عدة زبـان شـكايات را    حق و صراط مستقيم عدول

و دسـتة هـر   . باز نموده از تقدير و سرنوشت خويش شـاكي انـد  
دهند به قضـاء و قـدر حوالـه     عمل شنيع و زشتي را كه انجام مي

لذا بنده لازم ديدم كه . پندارند نمايند و خود را بريء الذمه مي مي
تـرم و  در مسئلة قضاء و قدر معلومات بيشتري به خواننـدگان مح 

تـر   عزيز اين رساله ارائه نمايم تا موضوع به شكل بهتر و روشـن 
  .و من االله التوفيق. تشريح گردد

  قضاء و قدر
گيري خداوند در كائنات، مطابق بـه   قدر عبارت است از اندازه

در ازل گذشـته و حكمـتش آن را    آنچه كه در علـم خداونـد   
هِ ـباِللَّـ أَنْ تُـؤْمِنَ  الإيـمانُ «: قـال رسـول االله   . تقاضا نموده است

هِ لاَ مَ وَ  هِ وشرَِّ  .»ئِكَتهِِ, وكُتُبهِِ ورُسُلِهِ, والْيومِ الآخِرِ, وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَـيرِْ
  ).صحيح مسلم(
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، يشهــا  ، كتــابايمــان آنســت كــه بــه خداونــد، فرشــتگانش«
ش ايمـان داشـته   شـر  ، خيـر و قـدر  ، و به، روز آخرتشپيامبران
  .»باشي

ه قدر، خير و شرش آنست كه مايان به مراتـب  حقيقت ايمان ب
و مراتـب قـدر از ايـن قـرار     چهارگانة قدر ايمان داشته باشيم، 

  :است
علم آنست كه يقين داشته باشي باينكه خداوند متعال  :علم -1

بر همة چيزهاي گذشته، و حال و آينده علم دارد، و همچنين بـه  
د بيايـد چگونـه   چيزهاييكه تا بحال بوجود نيامـده، و اگـر بوجـو   

داند و به آنهـا علـم    خداوند همة اين چيزها را مي. آيد بوجود مي
  .كامل دارد

نوشتن باينمعني اسـت بـداني كـه خداونـد همـة       :نوشتن -2
آيـد كوچـك و    چيزهاي را كه در كائنات از حوادث بوقـوع مـي  

چنانچــه . بــزرگ آنهــا را در لــوح محفــوظ نوشــته كــرده اســت 
}  |     s  r  q y  x  w  v  u  tz } : فرمايــد مــي

~  }�    ¦   ¥  ¤  £  ¢       ¡z )آيا نميداني كـه  « ).٧٠: الحج
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خداوند به آنچه در آسمانها و زمين است ميداند؟ واقعـاً اينهـا در   
  .»اند، همانا اين براي خدا آسان است) ثبت(كتاب 

بر اينكه خداوند بر همة اشياء علـم  اين آية مباركه دليلي است 
  .د و اينكه آنها را قبلا در لوح محفوظ نوشته كرده استدار

بر هر فرد مسلمان لازم و ضروري است كه اقرار : مشيئت -3
نمايد بر اينكه هـيچ چيـزي در كائنـات بـدون خواسـت و ارادة      

   :فرمايد انجامد، خداوند مي خداوند سبحانه و تعالي بوقوع نمي
 {³  ²  ±  °   ¯  z )دگــار پرورو «) ٦٨: القصــص

  .»گزيند آفريند و بر مي تو هر چه را بخواهد مي
آنچـه  «). ٢٧: إبـراهيم( p  o  n   mz  } : فرمايـد  و نيز مي

  .»دهد خداوند بخواهد انجام مي
بر بندة مسلمان لازم است كه اقرار نمايد بر اينكه : آفرينش -4

خداونــد آفريــدگار همــة كائنــات و موجــودات اســت؛ چنانچــه 
خداونـد  « ).٢: الفرقان( Â    Á     À  ¿z     ¾} : فرمايد مي

  .»گيري كرد هر چيز را آفريد و آن را دقيقا اندازه
در آيات بسياري از قرآن مجيد از اندازه و تقدير اشـياء بحـث   

  :فرمايد شده است، از آنجمله مي
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 {  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤z )همانــا خداونــد «. )٣: الطــلاق
  .»است براي هر چيز اندازة تعيين كرده

t  s  r  q   p         o  n   m  l       }: يدفرما و نيز مي

  w  v       uz )ــر  و « .)٢١: الحجــر ــزي نيســت مگ ــيچ چي ه
آوريـم مگـر    خزائن آن نزد ما است، و ما آن را فرود نمي) اينكه(

  . »باندازة معيني
 )٨: الرعـد( y  x  w  vz   } : فرمايد و خداوند مي

  .»بمقدار معيني است و هر چيز نزد او«
z     y  x  w  v  }   |  {  ~  } : فرمايـد  و نيز مـي 

_`  e    d  c  b  a  z )بگـو « )٥١: التوبة :
جز آنچه خداوند نصيب ما كرده بما نمي رسد او است كارسازما، 

  .»و بايد مؤمنان به خداوند توكل ورزند
 )٤٩: لقمـرا( ß  Þ       ã    â  á  àz } : فرمايد و خداوند مي

  .»بيگمان ما هر چيز را به اندازه آفريديم«
هر كسيكه از قضـاء و قـدر خداونـد انكـار كنـد بنـام قدريـه        

اين طائفه در صدر اسـلام نيـز وجـود    . شود ياد مي) منكران قدر(
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اي هستند كـه از قضـاء و قـدر خداونـد      داشتند و امروز هم عده
  .نمايند انكار مي

منكران قـدر چنـين روايـت شـده      در مورد از پيامبر اسلام 
صِنفَْانِ مِنْ «: هِ ـقَالَ رَسُولُ اللَّ : قَالَ  ب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [: است

تىِ لَيْسَ لهَماَُ فىِ الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ  ةُ ـُالمْ  :أُمَّ ) سنن الترمذي( .»رْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّ

: فرمودند روايت شده كه آنحضرت  باز عبداالله بن عباس 
جبريهـا  : گروه از امتم هستند كـه سـهمي در اسـلام ندارنـد     دو«
تمام افعال به تقدير خدا است، و بنـده هـيچ   : گويند كسانيكه مي(

  .»)منكران قدر(، و قدريها )اختياري از خود ندارد
تىِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ « :عَنِ النَّبىِِّ  ب عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ  يَكُونُ فىِ أُمَّ

بينَِ باِلْقَدَرِ مُ ـوَذَلكَِ فىِ الْ    )سنن أبي داود والترمذي. (»كَذِّ
 روايت شده است كه از آنحضرت بز عبد االله بن عمر ا

و ) فرو رفتن به زمـين (در امت من خسف «: فرمود شنيدم كه مي
باشد، و آن براي تكذيب كنندگان به قدر  مي) تغيير صورت(مسخ 
  . »است
نِ النَّبِىِّ  هُ نْ عَ وَ  الَ  بعَ ةِ الْقَ « :قَ هِ الأُمَّ ذِ ُوسُ هَ ةُ مجَ يَّ رِ وا  ,دَ ضُ رِ إِنْ مَ

مْ  وهُ دُ هَ لاَ تَشْ اتُوا فَ إِنْ مَ مْ وَ ودُوهُ لاَ تَعُ   ).امام احمد حنبل، و سنن ابوداود( .»فَ
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: فرمود آنحضرت : روايت شده كه بز عبد االله بن عمر ا
پرست اين امـت اسـت، اگـر مـريض گرديدنـد بـه        قدريه آتش«

  .»به جنازة شان حاضر نگرديد ميرند و اگر مي عيادت شان نرويد،
ايمان به قضاء و قدر، خير و شر آن در زندگي بنـدة مسـلمان   

گـزارد، او در تمـام كارهـاي خـود اعتمـادش را بـه        اثر مثبت مي
گرداند، و بر خداوند توكل و تفويض امرش  خداوند مستحكم مي

سـيده اسـت   داند چيزيكه بوي نر نمايد، و به يقين كامل مي را مي
او تنهـا  . رسد، و آنچه كه بايد بوي برسد حتماً رسيدني است نمي

گيـرد، امـا    داند بلكه از اسباب كار مي اسباب را مؤثر در امور نمي
  .نمايد توكل خود را در رسيدن بمرام خويش به خداوند مي

همچنين ايمان داشتن به قضاء و قدر براي بندة مؤمن آرامـش  
شـود، از   كون و اطمينان بـرايش پيـدا مـي   كند، س خاطر ايجاد مي

گـردد، در   چيزي كه بوي رسـيده اسـت راضـي و خوشـنود مـي     
گـردد، بـه آينـدة خـود      گذشته خويش محزون و اندوهگين نمـي 

داند كه هر چيز به قضـاء   زيرا او به يقين مي. كند اطمينان پيدا مي
ا عَجَبً «: فرمايد مي و قدر خداوند تعلق دارد، چنانچه آنحضرت 

هُ خَيرٌْ  ,ؤْمِنِ ـُلأمَْرِ المْ  إنِْ  ,وَلَـيْسَ ذَاكَ لأحََـدٍ إلاَِّ للِْمُـؤْمِنِ  ,إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
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ا لَهُ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْ ا  ,أَصَابَتْهُ سرََّ اءُ صَبرََ فَكَانَ خَيرًْ وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضرََّ
  ).صحيح مسلم. (»لَهُ 

همة امرش بخير او است، آور است، و  امر بندة مؤمن شگفت«
خير او اسـت،   به كند، و اين اي برسد شكر مي اگر برايش خوشي
  .»كند، و اين بخير او است اي برسد صبر مي و اگر برايش بدي

 بر تو است كه كه به چيزهاي كه خداوند! اي برادر مسلمان
برايت از خير و شر مقدر نموده است راضي باشي تا در دنيـا بـه   

بـه جنـت پروردگـار خـويش      كني، و در آخـرت راحت زندگي 
داخل گردي، و بر تو است كه خداي خود را در هر حال حمد و 
ستايش نمايي، و از اسباب و وسايل كار بگيري و غفلت و تنبلي 

  .را ترك دهي
  

  در بارة قضاء و قدر عقيدة اهل سنت و جماعت
  

عقيدة اهل سنت و جماعت در قضاء و قدر اينست كه 
بندگان خويش توان عبادت داده است، تا بندگان  خداوند به

خداوند ايشان را : و به عبارت ديگر. اعمال خود را درست نمايند
اختيار داده كه خودشان بعضي از اعمال را بر بعضي ترجيح دهند 

دهند آن اعمال بايشان  از همين جهت وقتي اعمالي را انجام مي
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شود، اگر چه  ميشود و افعال خود شان گفته  نسبت داده مي
گيرد زيرا  صدور آن اعمال به اراده و مشيئت خداوند صورت مي

تواند، و چيزي جز  كه معصيت خداوند به جبر و اكراه شده نمي
آيد حجت و برهان كامل از آن خداوند  ارادة خداوند بوجود نمي

است، خداوند هميشه از استدلال مشركان به قضاء و قدر در 
رد و از عمل  را كند، و دلائل شان يقرآن مجيد يادآوري م

R     Q  P  O   } : فرمايد چنانچه مي نمايد، ميكردشان انكار 

\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  z )١٤٨: الأنعام  (
اگر خداوند : گويند آورند مي شرك مي) بخداوند(بزودي آنانكه «

را اين كار (آورديم و نه پدران ما  خواست ما به او شريك نمي مي
  . »گردانيديم چيزي را حرام مي )هم(و نه ) كردند مي

و . اينست استدلال مشركان در بارة خواست و ارادة خداوند
 z  y  x z  }} : فرمايد خداوند در جواب شان مي

خداوند خبر . »پس خداي را است دليل رسا: بگو«) ١٤٩: لأنعاما(
واست خ داد كه دليل و برهان از آن خداوند است، و اگر مي

  : فرمايد و در جاي ديگر چنين مي. نمود ايشان را هدايت مي
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 {Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  z 
آوريم كه در  اي فرود مي اگر بخواهيم از آسمان نشانه«) ٤: الشعراء(

  . »برابر آن گردنهاي شان خم گردد
نمود مگر  خواست ايشان را هدايت مي خداوند اگر مي

بخت و  مقتضي آنست كه در مخلوقاتش نيكحكمت خداوند 
بدبخت، فاسق و پرهيزگار، كافر و مسلمان، مشرك و موحد، 

  .عابد و غير عابد بوده باشد
اين مطابق حكمت و خواست خداوند است، و حكمتش 

دستة عمل اهل : كند كه مردم به دو دسته تقسيم شوند تقاضا مي
عمل اهل دوزخ  جنت را نمايند و به جنت داخل گردند، و دستة

را نمايند و به دوزخ داخل گردند و براي هريك از ايشان اراده و 
قدرت را داده است كه با آن اعمال خود را انجام دهند، و مطابق 

ثواب و عقاب . همان قدرت و اراده مكافات و مجازات شوند
ببينند، با اينهم همة شان تحت اراده و خواست خداوند بوده و 

و اراده داده شده است، مگر خواست و ارادة شان  برايشان اختيار
گيرد چنانچه خداوند ميتحت خواست و ارادة خداوند صورت 

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  } : فرمايد مي
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È  Ç  Æ z )آنكسي از شما كه براي «) ٢٩ – ٢٨: لتكويرا
پايداري (خواهيد  پايداري كند، و شما نمي) در راه حق(بخواهد 

  .»مگر آنكه خداي پروردگار جهانيان بخواهد) نيدك
تان وجود دارد، با آنهم  براي شما خواست و اراده بر استقامت

خواست و ارادة شما به خواست و ارادة خداوند ارتباط دارد، 
 r  q  p     o  n  m   l  k  j  i z} : فرمايد چنانچه مي

گيرد و  د ميپس هر كه بخواهد از آن پن«). ٥٦ – ٥٥: المدثر(
  .»گيرد جز آنكه خدا بخواهد هيچكسي پند نمي

خداوند براي بندگان خود اراده را ثابت نموده است، مگر 
و در آن  –باشد  ارادة شان تحت ارده و خواست خداوند مي

، و بندگان به ارادة خود ثواب و  - خداوند حكمتي نهفته است
وشتة ازلي ما ن: گويند بينند، و در جواب كسانيكه مي عذاب مي
و ما مطابق نوشتة خود عمل نموديم اين فرمودة . چنين بود

قَدْ كُتبَِ  مَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَِّ «: كنيم را بيان مي رسول خدا 
نَتَّكِلُ يَا  أَلاَ  :فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ . جَنَّةِ ـمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنْ الْ 

ٌ  ,لاَ  :قَالَ  !هِ ـرَسُولَ اللَّ  w  }  :ثُمَّ قَرَأَ  ,لمَِا خُلِقَ لَهُ  اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسرَّ
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  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x

®    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  z )١٠ – ٥: الليل(« .
هيچ يكي از شما نيست مگر اينكه براي او جايي در دوزخ و يا «

يان مردم، از رسول خدا مردي از م: در بهشت نوشته شده است
 آيا بر نوشتة خود اعتماد نكنيم؟ رسول خدا : پرسيد فرمود :

ها براي كسيكه در  نه خير، عمل كنيد، هر يك از اين نوشته
موردش نوشته شده آسان كننده براي چيزيكه در باره اش خلق 

: اين آيه را تلاوت فرمود گردد، سپس آنحضرت  شده است مي
 گيرد هانفاق كند و پرهيزگارى پيش) در راه خدا( اما آن كس كه«

نيكو را تصديق كرد، پس راه او را بسراي آسايش ) سخن(و 
نياز  اما كسي كه بخل كرد و خود را بي. سازيم هموار مي) بهشت(

پس راه او را به سراي . نيكو را تكذيب كرد) سخن(پنداشت و 
  . »سازيم هموار مي) دوزخ(دشواري 

ن آية مباركه ثابت نمود كه براي انسان عملي خداوند در اي
انفاق كند و ) در راه خدا(اما آن كس كه «: است، اينرو فرمود

: اينها همه اعمال است، و سپس فرمود. »گيرد هپرهيزگارى پيش
. » گردانيم را برايش آسان مى )بهشت( به آسايش]  راه رسيدن[«



    
 

 

 

  عقيده اهل سنت و جماعت  ﴾94﴿

يزگاري، راستي، يعني وقتي عمل صالحي را انجام دهد مانند پره
را  )بهشت( به آسايش]  راه رسيدن[«: و امثال آن، سپس فرمود

اما كسي كه بخل كرد و : سپس فرمود. » گردانيم برايش آسان مى
پس «: اينها همه اعمال است، و فرمود. »نياز پنداشت خود را بي

: يعني. »سازيم هموار مي) دوزخ(راه او را به سراي دشواري 
بخل، دروغ و : صالحي را انجام دهد، مانند زمانيكه عمل غير

  . امثال آنها
پس براي انسان عملي است، و عملش اينست كه برايش امر 

باشد،  اين به ارادة خداوند مي. دهد شود او اوامر را انجام مي مي
خواست كه عملي را انجام ندادي انجام داده  اگر خداوند مي

ا از آن عمل باز توانست، و اگر خداوند بخواستي او ر نمي
داد، مگر خداوند  داشت و ميان او و عملش مانع قرار مي مي

خواسته است و از آن خداوند است، خواست عمومي ازينرو 
براي انجام دادن عمل برايش اختيار داد، اگر عمل خيري را انجام 

عمل شر را انجام دهد  اگر دهد پاداش وي خير است، و
م دادن عمل شر وعيد داده مجازاتش شر است، ليكن در انجا

است، و در آن خداوند وعدة عذاب را داده است، گرچه خداوند 
و بر كسانيكه عمل خير انجام دهند  باشد، قادر بر هدايت شان مي
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وعدة ثواب داده است گرچه خداوند قادر بر گمراهي شان 
اي را  پس حكمت كامل از آن خدا است باينكه دسته. باشد مي

ه و هدايت شان نموده و دلهاي شان را براي براي جنت آفريد
هدايت آماده كرده است، و احسان خداوند شامل حال شان شده 
است باينكه ايشان را از فضل خويش محروم نساخته است، و 

كند  اي براي دوزخ آفريده، ايشان را در دوزخ عذاب مي دسته
گرچه خداند بر هدايت شان قادر است مگر خداوند مانع ميان 

يشان و هدايت قرار داده است، و اسباب هدايت را برايشان مهيا ا
. نكرده است، و برايشان اختيار داده كه خير را بر شر ترجيح دهند

اگر ايشان عمل شر را انجام دهند و از اهل شر بگردند پروردگار 
نمايد، و عذاب خداوند در بارة شان عدل  شان آنها را عذاب مي

: الكهف( j  i   h  gz} : فرمايد چنانكه مي. است نه ظلم
  .»كند پروردگار تو بر هيچ فردي ظلم نمي«. )٤٩

  
  دو مثال در رابطه به مسئلة قضاء و قدر

  

  :مثال اول
خطاكاري كه بر گناه و معاصي بسيار جرئت  براي شخص

آيا از گناه : نمود گفت داشت رفيقش در حاليكه او را نصيحت مي
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گردي؟ آيا  خود تايب نمي خوف نداري؟ آيا به پروردگار
ده ساخته داني كه خداوند عذابي را كه براي گنهگاران آما نمي

مرا : خطاكار در جوابش گفت است بسيار سخت است؟ شخص
خواهم لذت بگيرم، اگر خداوند  بگذار تا از چيزهاي كه مي

نمود، اگر خداوند ارادة هدايت مرا  خواست مرا هدايت مي مي
رفيقش در حاليكه او را نصيحت . نمود ميداشت مرا گمراه ن مي
به همين عذرهاي دروغين گناهانت زياد : نمود برايش گفت مي
گردد، خداوند ترا گمراه نكرده است بلكه شيطان ترا گمراه  مي

نمود است، و نفس اماره بالسوء تو به پيروي كردن از شيطان 
گار خود را تسليم و منقاد گردانيده است، چنانكه شيطان پرورد

ë  ê   é  è  }: گويد خود را مخاطب ساخته مي
ñ  ð  ï  î  í  ì   z )ابليس(«) ٨٣ – ٨٢: ص (

گردانم مگر  قسم به عزت تو كه همة ايشان را گمراه مي: گفت
  . »)كه بر آنها سلطة ندارم(بندگان مخلص تو از ايشان 

شيطان ترا به طرف گناه دعوت نموده است و تو از وي 
خداوند ترا بسوي هدايت دعوت نموده است او  پيروي كردي، و

را نافرماني نمودي، خداوند براي تو سعادت و راههاي رسيدن 
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بĤن را بيان نموده و اسباب آن را برايت سهل و آسان ساخته 
و راههاي شقاوت را نيز . است و ترا بĤن ترغيب كرده است

ر برايت توضيح داده است، و ترا از رفتن به طرف شقاوت برحذ
هاي شيطان ترا منع  ساخته است، و از پيروي كردن از وسوسه

و ترا از آيندة خطرناك آن باخبر ساخته است مگر تو به  هنمود
پيروي كردن شيطان راضي شدي، و هدايت را بر گمراهي، و 

بختي بدل نمودي، خداوند براي تو اراده و  بدبختي را بر نيك
دة درست و معقول نمايي و اختيار ارزاني نمود، تا از آنها استفا

ترا مجبور به گناه نساخته است و از خير باز نداشته است، 
خودت به اختيار خود راه گمراهي را طي نموده و راه حق و 
صواب را ترك دادي، بناء خود را مذمت كن، آيا نشنيدي كه 

|  }: گويد شيطان در روز قيامت به پيروان خود چنين مي

 c  b  a  `  _  ~   }    f     e  d
gh  s  r   q  p    o  n  m  l  k         j  it  

x  w  v  uy    ~  }  |   {  z
�¡  §  ¦  ¥   ¤  £    ¢¨    ª  ©

¯   ®  ¬  «z )چون كار تمام شود شيطان «) ٢٢: براهيمإ
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همانا خداوند شما را وعده داد وعدة حق، و من به شما : گويد مي
ف ورزيدم، و من بر شما تسلطي وعده دادم، و با شما تخل

مرا ) دعوت(نداشتم، جز اينكه شما را دعوت كردم و شما 
پذيرفتيد و خويشتن را ملامت كنيد من فرياد رس شما نيستم و 

شما فريادرس من هستيد، واقعاً از اينكه پيش از اين مرا ) هم(نه 
 انباز گرفتيد بيزار هستم، بيگمان براي ستمكاران عذابي) با خدا(

  .»است دردناك
توانم راهي را كه من ميروم  چگونه مي: شخص خطاكار گفت

ترك نمايم در حاليكه خداوند آن را برايم مقدر ساخته است؟ و 
آيا امكان دارد كه از قضاء و قدر خداوند خارج شوم؟ 

بلي، ميتواني كارهايي را كه : كننده در جوابش گفت نصيحت
ان خويش توبه كني و تو باين انجام ميدهي ترك نمايي، و از گناه

يقينا علم داشته باشي كه همين توبة تو هم به قضاء و قدر 
در اين حالت تو از قضاء و قدر . خداوند صورت گرفته است

خداوند به قضاء و قدر خداوند رجوع نمودي، و اين گفتة تو كه 
گفتي گناهاني كه من انجام ميدهم قضاء و قدر خداوند در آن 

خداوند مرا بĤن مجبور نموده است و همين قضاء و رفته است و 
قدر مانع ميان من و عمل نيك من گرديده كاملاً دروغ بوده 
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پندارد خودت  و اولين كسي كه اين گفته ات را دروغ مي. است
و اين را ميداني كه اگر تو اراده كني كه گناه ننمايي . هستي

ام دادن كارهاي ميتواني كه گناه نكني، و اگر ارادة قطعي به انج
تواني كه اعمال خوب را انجام دهي، و رفتن به  خوب نمايي مي

طرف گناه و معاصي به ميل و محبت خودت صورت گرفته است 
و از ارادة خودت سرچشمه گرفته است هم خودت و هم ديگران 

و اين را نيز ميداني كه اين گفتة تو همة اين . باين گفته علم دارند
اي است كه در  در خداوند بسته است بهانهچيزها به قضاء و ق

اگر كسي برايت ظلم كند و يا . دهي مقابل ملامتي خود ارائه مي
اين كار به قضاء و : و بعد برايت بگويد. بر حقوق تو تجاوز نمايد
كني؟ و در  آيا عذرش را قبول مي ،قدر خداوند شده است

ه تو گويي ك برابرش احساساتي نميشوي؟ و اين را برايش نمي
بلي، اين : خطاكار گفت شخص دهي؟ مرا مورد تمسخر قرار مي

چگونه تو : كننده برايش گفت نصيحت. گفتة تو واقعيت دارد
هايي  حاضر هستي با پروردگاري كه ترا آفريده و به تو نعمت

فراواني را ارزاني نموده است معاملة انجام دهي در حاليكه تو 
معامله نمايند؟ اگر تو از راضي نيستي كه مردم با تو همچنان 

گفتة قضاء و قدر اين را اراده داري كه خداوند به من علم دارد 
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شوم، و خداوند است كه  كه من به حضورش در قيامت پيش مي
به من قدرت و اراده را عطا نموده و توانايي بر افعالي كه انجام 
ميدهم نيز از جانب خداوند است و من از توان و قدرتي كه 

بمن داده بود گناهاني را انجام دادم، و خداوند مرا در  خداوند
انجام دادن گناه مجبور نساخته است بلكه خودم به ميل و ارادة 
خود  گناه نمودم، اين گفتة تو صحيح است، و تو در واقع به 
حكمت كاملة خداوند كه بر عمل بندگان خود دارد اقرار و 

  .اعتراف نمودي
  :قميعاد اجل و رز -مثال دوم

اجل و رزق انسانها مانند سائر چيزها به قضاء و قدر ارتباط 
دارد، خداوند به كسي كه از بندگان خويش بخواهد روزيش را 

گرداند و از كسي كه بخواهد روزيش را تنگ ميسازد،  فراخ مي
  p  o  nq   w  v  u  t  s  rx} : چنانچه ميفرمايد

   {  z   yz )دي ي ميعابراي هر امت«) ٣٤: الأعراف
توانند  تأخير كرده مي) آن را(است، چون ميعاد شان بسر رسيد نه 

  .»و نه هم تقديم
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 µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ® z  ¶} : فرمايد و مي
خداوند به هر كه از بندگان خود كه بخواهد «) ٦٢: العنكبوت(

  .»، و به هر كه بخواهد تنگ ميكندروزي را فراخ ميكند
  :و يا كمي عمر و رزق انسان ميگردداسبابي كه باعث زيادت 

عمر و رزق از جملة چيزهايي است كه خداوند مقدر نموده 
آيد، با آنهم عمر و  است، و به قضاء و قدر خداوند بوجود مي

رزق مانند ساير چيزها داراي اسباب ديني، و اسباب طبيعي و 
و اين اسباب تابع قضاء و قدر خداوند بوده و . باشد مادي مي
كند بلكه  ببي از اسباب بر قضاء و قدر خداوند سبقت نميهيچ س

  .باشد تابع قضاء و قدر خداوند مي
  :اسباب ديني -1

از جمله اسباب ديني براي زيادتي عمر و رزق انسان تقوا و 
باشد  خدا ترسي بنده و نيكوكاري به مخلوق خداوند مي

 مخصوصا نيكي نمودن به اقارب انسان چنانچه رسول االله 
هُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ, أَو يُنسَْأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ «: فرمايند مي  يلَ طِ أی يُ − مَنْ سرََّ
كسي كه دوست دارد خداوند در رزق «. », فَلْيَصِلْ رَحمَِهُ − هِ رِ مُ عُ  في

وي فراخي كند و عمرش را طولاني نمايد رحم خويش را وصل 
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م حديث وصحيح مسل) 5986(صحيح بخاري، حديث . [»كند
زيرا كه خداوند بندة خويش را از جنس عملش )]. 25579(

كند  دهد بناء كسي كه رحم خويش را وصل مي پاداش مي
نمايد باين معني كه خداوند  خداوند رزق و اجلش را وصل مي

در رزقش بركت ميگزارد و عمرش را طولاني ميگرداند و عكس 
و عمرش  كسي كه قطع صلة رحم مينمايد خداوند در رزق ،آن

. سازد كوتاهي مياورد، يعني رزق وي را كم و عمرش را كوتاه مي
  : فرمايد خداوند مي

 {u   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jz   
برايش راه ) خدا(و هر كه از خداوند بترسد «) ٣ – ٢: لطلاقا(

و او را از طريقي كه . سازد بيرون شدن از مشكل را فراهم مي
  .»دهد وزي ميگمان نكند ر

ظلم و بغاوت بر انسانها و از اسباب ديني براي كوتاهي عمر، 
گردد، و خداوند از عملكرد  باغي بزودي هلاك مي است؛ شخص
  . كند باشد و او را در دنيا به كمي عمر مجازات مي ظالم غافل نمي

از جملة اسباب ديني براي كمي رزق، معاملات حرام سودي، 
انسان . يتيم، و مال مردم به باطل استغش نمودن، خوردن مال 
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گرداند از اينرو با  كند كه اين كارها رزقش را زياد مي فكر مي
جرأت تمام به اين كارها مبادرت ميورزد مگر خداوند به عكس 

t   } : فرمايد سازد چنانچه مي عقيده اش روزي او را تنگ مي

x  w  v  u z)خداوند سود را نابود «). ٢٧٦: لبقرةا
  .»گرداند سازد و صدقات را افزون مي مي

گرداند  معاملات ربوي عمر شخصي معامله كننده را كوتاه مي
برد، اگر در ظاهر امر استفادة محدودي  و بركت را از مالش مي

شود  بركتي در مالش مي نمايد مگر در نتيجه سبب كمي و بي
د، كن هاي رزق را باز مي مثليكه براي صدقه دهنده خداوند دروازه

. »نْ صَدَقَةٍ مَا نَقَصَ مَالٌ مِ «: فرمايند مي چنانچه رسول االله 
  ).صحيح مسلم. (»كند صدقه مال صدقه دهنده را كم نمي«

تزوير، خوردن مال يتيم و اوقاف از جمله بهمين قسم غش، 
گردد، و علاوه بر آن  بزرگترين اسباب از بين رفتن بركت مال مي

  .شود ميدر روز قيامت انسان عذاب هم 
  :اسباب طبيعي -2

از اسباب زيادتي و كوتاهي عمر طبيعي، صحتي و امراض 
شود  است، تندرستي از امراض سبب طولاني شدن عمر مي
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همچنان كه امراض به تمام انواع خود سبب كوتاهي عمر 
  .گردد مي

خانة نشيمن انسان اگر در جاي بلند و مرتفع و هوادار و 
د از جملة اسباب تندرستي و طول مقابل شعاع آفتاب قرار گير

شود، و برعكس آن، جاي كه مكان زيست از  عمر صاحبش مي
هواي آزاد و شعاع آفتاب برخوردار نباشد سبب كوتاهي عمر 

خود را نگاه . گردد، چنانكه امروز هم به مشاهده رسيده است مي
كردن از چيزهاي خطرناك و مهلك و از اسباب و وسائل جهت 

فاده نمودن نيز در طول عمر اثر آشكاري دارد، و وقاية خود است
خود را به هلاكت واقع ساختن و از راههاي خطرناك سير و 

  ... .و... گردد و عبور نمودن سبب هلاكت انسان مي
  :از اسباب مادي -3

از اسباب مادي در حصول رزق و فراخي آن، كسب و كار 
گوني وجود مفيد است، اين اسباب زياد بوده، و به اشكال گونا

تواند مناسب حال و موافق سليقة خود به  دارد، و هر فردي مي
W  V  U  T   } : فرمايد كاري بپردازد، چنانچه خداوند مي

_  ^  ]  \  [  Z  Y  X`   c    b  az )١٥: لملكا .(
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هموار گردانيده، پس در ) نرم و(او است كه زمين را براي شما «
بخوريد، و به ) تعبئه شده(در آن نواحي آن برويد و از روزي كه 

  .»سوي او است رستاخيز
: گردد، مانند در اين آيه همة اسباب مفيد و نافع جمع مي

  : فرمايد زراعت و غيره، چنانكه خداوند مي
 {  k  j  i  h  g  f  e   d  c

o  n  m   l z )اي مؤمنان، از چيزهاي « )٢٦٧: لبقرةا
ز چيزهاي كه ما براي شما از اي كه كمايي كرده ايد و ا پاكيزه

  .»زمين بيرون آورده ايم خرج كنيد
تمام اين امور تابع به قضاء و قدر خداوند بوده و خداوند هر 
كار و اسباب آن را مقدر ساخته است، اسباب و مسببات از قضاء 

 از اينرو، ياران رسول خدا . و قدر خداوند محسوب ميگردد
أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى ! ا رَسُولَ االلهيَ «: براي رسول خدا چنين گفتند

ا قِى بهَِا ,وَتُقًى نَتَّقِيهَا ,بهَِ  هِ قَدَرِ و هِ ـاللَّ قَضَاءِ هَلْ تَرُدُّ مِنْ  ,وَرُقًى نَسْترَْ
ا«: وفي لفظ. »هِ قَدَرِ و هِ ـاللَّ قَضَاءِ مِنْ  هِىَ « :قَالَ  ?شَيْئًا مِنْ قَدَرِ  إنهَّ

ي رسول خدا، به ما ا« .»هِ ـَمِنْ قَدَرِ اللّ ذَلكَِ «: روايةوفي . »هِ ـَاللّ 
كنيم، و پناهگاههاي  خبر ده، ادوية كه ما با آن خود را تداوي مي
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هاي كه ما خود را با آنها  بريم، و دعاخواني كه ما با آنها پناه مي
نماييم، آيا اينها از قضاء و قدر خداوند چيزي را  دعاء خواني مي

اينها همه از جملة قضاء و : فرمودند  كم مينمايند؟ آنحضرت
. »باشد اينها از قدر خداوند مي«: و دروايتي. »قدر خداوند است

 امام احمد ومسند (. »اين از قدر خداوند است«: و در روايتي
  ).ترمذي و ابن ماجه سنن

بهمين قسم دعاهاي متنوع سبب بزرگي است براي رسيدن به 
كند،  از آن احساس خوف ميمطلب و سلامتي از چيزيكه انسان 

خداوند به دعاء كردن امر فرموده، و وعدة اجابت دعاء را نيز داده 
بناء دعاء، و اجابت دعاء همة آنها داخل قضاء و قدر . است

  .باشد خداوند مي
به عمل نمودن به اسباب نافع و مفيد، و كمك  رسول خدا 

چنانچه خواستن از خداوند، به هردوي آنها دستور داده است، 
بر «. »هِ وَلاَ تَعْجَزْ ـاحْرِصْ عَلىَ مَا يَنفَْعُكَ, وَاسْتَعِنْ باِللَّ «: فرمايد مي

چيزهاي مفيد حريص باش، و از خداوند ياري و مدد بخواه و 
  .)صحيح مسلم، كتاب القدر(. »ناتوان مشو

حديث مبارك ما را به حريص بودن به اسباب نافع و مفيد و 
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كند، و اين استقامت در دين  ند امر ميياري خواستن از خداو
گانة ذيل  يكي از امور سهشود، زيرا كه انحراف به  گفته مي

  :گيرد صورت مي
اينكه شخص براي بدست آوردن چيزهاي مفيد و نافع  -1

نمايد و يا از آنها بكلي اعراض  كند و يا تنبلي مي حرص نمي
 . ورزد نموده به چيزهاي كه ضد آن است اشتغال مي

ورزد مگر اتكاء به نيروي  مور نافع و مفيد اشتغال ميبه ا -2
توجه  اندازد، و تمام به اسباب نظر مي كند، تنها خودش مي

دارد، و از مسبب الأسباب  خويش را به اسباب مبذول مي
 .كند قطع علاقه مي

كند كه  گيرد، و او فكر مي از اسباب مفيد و نافع كار نمي -3
در حاليكه توكل بعد از عمل به خداوند توكل كرده است، 
در  از اينرو، رسول خدا . آيد نمودن به اسباب به وجود مي

حديثي كه گذشت راههاي مفيد و نافع را به پيروان خويش 
 . بيان نموده است

 .وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلمواالله أعلم, 
* * * *  



    
 

 

 

﴿108﴾   عقيده اهل سنت و جماعت

  آثار علمي مؤلف
 

  :آثار چاپ شده -الف
  .ناذكار صالحي -1
 .)ترجمه(اساسات استراتيژي امريكا در قضية افغانستان  -2

  .آن نحرافات در دورة آوارگي و تدابيرا -3
 .تجويد و علوم قرآن -4

 .)سوره هاي يس، الرحمن، و الملك(تفسير نافع  -5

 .)قرآن مجيد سورة فاتحه و پارة اخير( تفسير نافع -6

 .)به زبان دري و پشتو(جهاد از ديدگاه قرآن و حديث  -7

 .)به زبان عربي( إليه  ةفي سبيل االله مفهومه والدعوالجهاد  -8

 .جهاد و هجرت -9

 .حقوق طفل در اسلام - 10

 .روزه - 11

 . رهنماي حج و عمره و زيارت مسجد نبوي -12

  .سود و ضررهاي آن - 13

 .)ترجمه( سيرت النبي  - 14

 .عدالت در اسلام - 15

 )كتاب حاضر(عقيدة اهل سنت و جماعت  - 16



    
 

 

 

﴿109﴾   عقيده اهل سنت و جماعت

 .)ترجمه(كتاب مطالعه  - 17

 )ترجمه(هاي علماء عقيده  وشتهمجموعة سودمندي از ن - 18

 ).ترجمه( مسائل توحيد از طريق سؤال و جواب - 19

 .منهيات در اسلام - 20

 .ميراث در اسلام - 21

 ).ترجمه(نشانه هاي استراتيژي انكشاف اجتماعي در افغانستان  - 22

 .نماز - 23

و كفـر منكـر آن    وجوب عمل به سـنت رسـول اكـرم     - 24
 .)ترجمه(

 .يتيم در جامعة اسلامي - 25

 :آثار آمادة چاپ -ب
  ).ترجمه(افغانستان در گذشته و حال  - 26
  ).به زبان عربي(الإمام البخاري وصحيحه  - 27
 ).كتاب درسي(تعليم و تربية اسلامي صنف پنجم  - 28

  ).كتاب درسي(تعليم و تربية اسلامي صنف چهارم  - 29
30 -  )به زبان عربي .(  
31 -  )به زبان عربي.(  
  ).رسالة دوكتوري(ي الهروي محدثاً ملا على القار - 32



    
 

 

 

﴿110﴾   عقيده اهل سنت و جماعت

  :تحقيق و تدقيق بر كتب ذيل -ج
  .اركان اسلام - 33
  . اسلام و شوروي - 34
 »عبـداالله يوسـف علـي   «تدقيق ترجمة تفسير قرآن مجيـد   - 35

ترجمة استاد صباح الدين كشككي جلـد اول، دوم، سـوم،   
  ).قرآن مجيد از اول تا اخير(چهارم، پنجم و ششم 

. »شهيد سيد قطـب «ل القرآن في ظلا تدقيق ترجمة فارسي - 36
ترجمة استاد محمد صديق راشد سلجوقي جـزء اول، دوم،  

  .سوم، چهارم، پنجم و ششم
    .تربية اولاد مسلمان در جوامع غير اسلامي - 37
  .بندة خدا و رسول او حضرت عيسي  - 38
  .حكمت شهادت - 39
  . داستانهاي پيامبران عليهم السلام - 40
  .اسي اسلاميسز نظام نماي ا - 41



    
 

 

 

﴿111﴾   عقيده اهل سنت و جماعت

  مĤخذ
 .دقرآن مجي −1
, حافظ عماد الدين أبو الفـداء إسـماعيل تفسير القرآن العظيم − 2

 .ابن كثير الدمشقي
 .بخاريالصحيح البخاري, امام محمد بن إسماعيل  − 3
 .صحيح مسلم, امام مسلم أبي الحسن ابن الحجاج القشيري − 4
 .لأشعث السجستانيسليمان بن ا سنن أبي داود, −5
 .أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي, جامع الترمذي −6
 .سنن النسائي, أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي −7
 .سنن ابن ماجه, أبوعبد االله محمد بن يزيد القزويني −8
 .أصول دين اسلام, شيخ محمد بن سليمان التميمي −9

 .الدرة البهية شرح القصيدة التائية, العلامة عبد الرحمن بن سعدي −10
 الاحتجاج بالقدر, العلامـة الشـيخ الـدكتور عبـد االله بـن − 11

 .عبدالرحمن الجبرين
 .شيخ عبد االله الجار االلهأركان الإسلام,  −12

  


